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روزنامه فرهنگی ،  اجتماعی
شهری  واقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ایران
چهارشنبه|11 تیر ۱۴۰۴| شماره 4089
8   صفحه| قیمت 10000 تومان

چرا بعد از پایان یافتن جنگ دوباره سروکله خاموشی‌ها پیدا شد؟ 

در    روزهای جنگ، همه ماندند، حتی برق!
التیام زخم‌های‌جنگ، اولویت امروز

بررسی تلفن‌های ضروری، پایگاه‌های بحران، چگونگی اعلام خسارت و جزئیات بسته‌های حمایتی

  گزارش ویژه

گروه اجتماعی| آخرین شــب جنگ بود. 
صدای پدافند هوایی یک‌ریز در آسمان تهران 
شنیده می‌شد، هنوز کســی نمی‌دانست آیا 
آتش‌بس واقعا  نزدیک است یا نه. خیابان‌های 
شــهر خلوت و بیشــتر مردم، در خانه مانده 
بودند. مجید رضایی هم یکی از آنها بود. مردی 
میانسال، معاون شعبه‌‌ یکی از بانک‌های تهران، 
ساکن محله ســیدخندان. ســاعاتی قبل‌تر 
خانواده را جایی که گمان می‌کرد امن‌تر است، 
خارج از تهران و نزد خانواده پدری گذاشته ‌ و 
خود تنها به تهران بازگشــته بود تا صبح روز 
بعد ســر کار حاضر باشد. شــب را در سکوت 
خانه می‌گذراند؛ پای تلویزیون، اخبار را دنبال 
می‌کرد، با موبایلش پیگیر آخرین خبرها بود‌ و 
گاهی از پنجره نگاهی به بیرون می‌انداخت و 
رد زرد و قرمز پدافندهایی را دنبال می‌کرد که 
یک‌ریز شــلیک می‌کردند.  نزدیک نیمه‌های 
شب بود که صدای انفجار آمد؛ کوتاه، سنگین، 
کوبنده. موج انفجار، شیشــه‌های پذیرایی را 
مثل برگ‌های خشک پاییزی به زمین ریخت. 
دیوار گوشه سالن ترک برداشت. بخشی از گچ 

سقف ریخت و پنجره‌ اتاق شکست. 
صبح روز بعد، ســر کار نرفت. نه فقط آقای 
رضایی‌ که صدها نفر دیگــر در همان محله 
و دیگر محله‌های ‌ مرکزی و جنوبی و شرقی 
تهران. یک ســؤال در ذهن داشــتند: »چه 
کسی قرار است این خسارت را جبران کند؟«

   جبران خسارت‌ها به عهده کیست؟ 
‌کسانی که جنگ هشت‌ســاله ایران و عراق 

را به یاد دارند، می‌دانند اگر خســارتی وارد 
می‌شد از بســیج و مســجد محل بلافاصله 
می‌آمدنــد تــا آن را ثبت و ضبــط کنند و 
خســارت‌های جزئی مانند شکســته شدن 
شیشــه‌ها را بلافاصله جبــران می‌کردند. 
سال‌هایی که جنگ فقط در مرزها رخ می‌داد، 
تصور اینکه یک موشک بتواند وسط شهر را 
بلرزاند، دور از ذهن بود. امــا حالا تهران  و 
بسیاری از دیگر شــهرهای ایران هم صدای 
جنگ را شــنیده اند. وقتی پای خسارت به 
خانه و زندگــی مردم وســط می‌آید، دیگر 
فقط بحث همدردی و تسلیت نیست. این‌بار 
صحبت از مسئولیت اســت؛ مسئولیتی که 
بر دوش دولت و نهادهای رسمی است نه بر 

شانه مردم.
در نظــام حقوقی ایــران و نیــز در قوانین 
بین‌المللی، جبران خســارات غیرنظامیان 
در زمان جنگ، یک اصل است؛ نه یک لطف 
احتمالی. اصولی که از دل کنوانسیون‌های 
ژنو بیرون آمده، با امضای کشورهای جهان، 
از جمله ایــران رســمیت دارد. اصولی که 
می‌گویند هیچ جنگــی نباید زندگی عادی 
مردم را به نابودی بکشد، بدون آنکه دولت‌ها 

در قبال آن پاسخگو باشند.
در ایران نیز ســازمان‌هایی چون »سازمان 
مدیریت بحران کشــور«، »بنیاد مســکن 
انقــاب اســامی«‌ و حتی شــهرداری‌ها، 
در چنیــن شــرایطی مأمورند تا بــه یاری 
آسیب‌دیدگان بیایند. دولت، بر اساس همین 
اصول، وظیفه دارد تمام یا بخشی از خسارات 

وارده را درســت مثل زمان زلزله، سیل، یا 
آتش‌سوزی‌های بزرگ از محل صندوق‌های 

عمومی یا منابع خاص جبران کند.
مسئله جبران عوارض و بازسازی خرابی‌های 
ناشی از جنگ باید در اولویت باشد. مشاهده 
خرابی‌های ناشــی از جنگ روحیه و افکار 

عمومی را خدشه‌دار می‌کند.  

   کارشناسان در راه ثبت خسارت‌ها 
در روزهای بعد از حملــه، برخی محله‌های 
آســیب دیــده تهــران شــاهد رفت‌وآمد 

کارشناسان بودند.
ادامه در صفحه 6

التیام زخم‌های‌جنگ، اولویت امروز

خسارت دوران جنگ را چگونه و از کجا بگیریم؟
بررسی تلفن‌های ضروری، پایگاه‌های بحران، چگونگی اعلام خسارت و جزئیات بسته‌های حمایتی

پرسپولیس در 
کمین  ستاره 

دوست‌داشتنی
صفحه  7

قلی‌زاده در بن‌بست لهستانی

خسارت  جنگ را چگونه  بگیریم؟

تلفن‌های تماس نشانی مناطق

-۱۱-۱۲-۱۶
خیابان استاد مطهری، خیابان قائم مقام فراهانی، جنب بیمارستان تهران کلینیک کوچه آزادگان، پلاک ۶-۷۶

۰۹۹۹۹۰۲۴۷۳۶
۰۹۹۹۹۰۲۴۷۶۳

۸۸۷۲۹۵۸۲

-۱۵-۲۰
۸-۱۳-۱۴

۰۹۹۹۹۰۲۴۷۵۷خیابان دماوند، روبه‌روی برج آناهید مهد فرش، انتهای کوچه بن‌بست
۰۹۹۹۹۰۲۴۷۵۳

۰۹۹۹۹۰۲۴۷۳۷چهار‌راه هروی، چهار‌راه مکران، نبش مکران جنوبی، ساختمان تجاری اداری هروی، طبقه همکف۱-۳-۴
۰۹۹۹۹۰۲۴۷۳۹

-۲۱-۲۲
-۱۸-۱۹

-۹-۱۰-۱۷
۲-۵

خیابان ستارخان، خیابان حبیب‌الهی، نبش کوچه لادن، پلاک ۴

۰۹۹۹۹۰۲۴۷۵۸
۰۹۹۹۹۰۲۴۷۵۹

۶۶۵۳۷۱۴۴
۶۶۵۳۷۱۴۴
۶۶۵۳۷۱۵۰

تهرانی‌ها می‌توانند با 
ارسال پیامک به شماره‌های 
۰۹۹۹۹۰۲۴۷۵۸ یا 
۰۹۹۹۹۰۲۴۷۵۹، خسارت 
خانه‌های خود را اعلام کنند. 
ستاد بازسازی نیز در چهار 
منطقه تهران، شرق، غرب، 
مرکز و جنوب دفاتر خود 
را باز کرده است تا مردم 
حضوری مراجعه کنند و 
مدارک خود را تحویل دهند

صفحه  8

 جنگ در جبهه بانکی
 و  هک اعتماد مردم

تلاش دشمن برای بازی با روح و روان مردم
با حملات دامنه‌دار  سایبری به نظام بانکی‌کشور

صفحه  2

امنیت سایبری فقط موضوعی فنی نیست؛ 
مؤلفه‌ای راهبردی در امنیت ملی، ثبات اقتصادی 

و اعتماد عمومی است

دورکاری مقدمه بیکاری 
است؟ 

امنیت شغلی در روزهای بعد از 
جنگ به خطر افتاده است

  صفحه  6

ابهام در سیاست 
یا   سیاست  ابهام؟!

تداوم تناقضات ترامپ در گفت‌وگو با ایران 

  صفحه  3

همین  صفحه

به نظر می‌رســد که پیش‌بینی‌های ســازمان 
هواشناســی در مورد اوج گرفتن گرما در ایران 
این بار درســت درآمده باشد. نشــان آن هم 
تعطیلی خوزستان و افزایش کم‌سابقه گرما در 

بسیاری از استان‌های دیگر است.
»صادق ضیاییان« رئیس مرکز ملی پیش‌بینی 
هواشناســی چند روز قبل گفتــه بود به‌زودی 
در اکثــر اســتان‌ها و به‌خصــوص در نیمــه 
شمالی کشور شــاهد افزایش دما خواهیم بود. 
اســتان‌هایی مانند زنجــان، آذربایجان‌غربی، 
اردبیل، قزوین، گلســتان و خراســان شمالی 
بیشترین افزایش دما را خواهند داشت. در مقابل 
پیش‌بینی شــده که اســتانی مانند هرمزگان 
نســبت به قبل اندکی خنک‌تر شــود اما بقیه 
مناطق کشــور تقریباً بدون تغییر دما خواهند 

بود.
تهران هم از این قاعده مسثتنا نیست. افزایش 
دما به همراه ترافیک دوباره شــکل گرفته در 
پایتخت باعث شــده تا رفت و آمد در شهر در 
روزهای اخیر ســخت‌تر شــود. گرچه به گفته 
هواشناســی، افزایش دما تا امروز )چهارشنبه( 
ادامه خواهد داشــت و بعد از آن از روز جمعه 

انتظار می‌رود دما دوباره کاهش یابد.

   از پخش شایعات تا تکذیب آنها
برخی از مطالب منتشر شده در فضای مجازی 
حکایت از آن دارد که گرمای این هفته کشور، 

بی‌سابقه خواهد بود. 
با این حال ضیاییان با رد اخبار منتشــره در 
برخی کانال‌ها و فضای مجازی مبنی بر اینکه 

»کشــور در روزهای دوشــنبه تا چهارشنبه 
گرم‌ترین دما را از ابتدای سال تجربه خواهد 
کرد«، گفت: »با توجه به تغییر فصل و ورود به 
تابستان، ثبت دماهای بالا در این بازه زمانی 
طبیعی است. در این ایام، بســیاری از نقاط 
کشور ممکن است بیشینه دمای ۴۰ درجه را 
تجربه کنند که البته قبلًا نیز در همین سال 

چنین دماهایی ثبت شده است.«
به گفته وی، برای مثال در اســتان‌هایی مانند 
خوزســتان، دمای حدود ۴۸ درجه پیش‌بینی 
شــده که قبلا هم در فصل بهار تجربه شــده. 
روز سه‌شــنبه که یکی از روزهای گرم اســت 
نیز مناطقی از شرق اســتان کرمان و سیستان 
و بلوچستان ممکن است دمایی نزدیک به ۵۰ 
درجه داشته باشــند اما این گرما اتفاق تازه‌ای 
نیست و در همین ســال جاری هم در مقاطع 

مشابه تجربه شده است.
ضیاییان در پاسخ به این ادعای برخی کانال‌های 
خبری که مناطق سردســیر نیز ممکن است 
دماهای نزدیک به ۴۰ درجــه را تجربه کنند، 
تصریح کرد: در بعضی اخبار منتشره مشخص 
نیســت که منظور از مناطق سردســیر کدام 
استان‌هاســت اما چنین اخباری صحت ندارد. 
برای مثــال، در مناطــق سردســیری مانند 
آذربایجان شــرقی، آذربایجــان غربی، زنجان 
و اردبیل بیشــینه دما بین ۲۴ تــا ۳۲ درجه 

خواهد بود.
با تمام این گفته‌ها، افزایش شدید گرما تاثیرات 
خودش را روی زندگی مردم داشــته کمااینکه 
باعث شده تا خوزستانی‌ها موقتا دورکار شوند. 

   قاره سبز هم تب کرد
اما این گرما تنها مختص ایران نیست بلکه بخش 

وسیعی از کره زمین با آن دست به گریبان است. 
به عنوان مثال اداره هواشناسی اسپانیا هشدار 
ویژه گرما صادر کــرده و گفت که دمای هوا در 
برخی از مناطق جنوبی این کشور طی روزهای 

آینده می‌تواند به ۴۲ درجه سانتیگراد برسد.
همچنین دوسوم پرتغال به دلیل گرمای شدید 
و آتش‌ســوزی جنگل‌ها در حالــت آماده‌باش 
کامل خواهند بــود زیرا پیش‌بینی می‌شــود 
دمای هوا برای مثال در »لیسبون« به ۴۲ درجه 

سانتیگراد برسد.
در »مارسی« دومین شــهر بزرگ فرانسه نیز با 
نزدیک شدن دمای هوا به ۴۰ درجه سانتیگراد، 
مقامات دستور داده‌اند که استخرهای عمومی 
رایگان شوند تا ساکنان بتوانند این موج گرمای 
مدیترانه‌ای را با کمترین آسیب احتمالی پشت 

سر بگذارند. 
همچنین شرکت برق فرانسه »ای‌دی‌اف« اعلام 
کرد که به‌دلیل موج گرمای شــدید در جنوب 
کشور، نیروگاه هسته‌ای گولفش را تعطیل کرده 
است. وبگاه آرتی عربی نوشــت: »این شرکت 
اعلام کرد که تعطیلی نیروگاه در اواخر شــب 
یکشنبه انجام شد تا از افزایش دمای رودخانه 
گارون که منبع آب خنک‌کننده نیروگاه است، 

جلوگیری شود«.
به گزارش گاردین، در ایتالیا هم با پیش‌بینی 
اوج دمای ۳۹ درجه ســانتیگراد در »ناپل« و 
»پالرمو«، مقامات سیسیل دستور ممنوعیت 
کار در فضای باز در گرم‌ترین ســاعات روز را 
داده‌اند همان‌طور که منطقــه »لیگوریا« در 
شمال این کشور اقدامات مشــابهی را انجام 

داده است. 
اتحادیه‌های کارگری ایتالیا هم در تلاش برای 

گسترش این اقدام به مناطق دیگر هستند.

وقتی از آسمان آتش می‌بارد و گرمایش زمین پشت در خانه ما رسیده است

زورآزمایی‌گرما با مردم‌کره زمین
حمیدرضا خالدی  

             هفت صبح



اقتصاد02
 روزنامه صبح ايران  سال پانزدهم  شماره 4089  چهارشنبه  11 تیر  1404 

 جنگ در جبهه بانکی
 و هک اعتماد مردم 

امنیت سایبری فقط موضوعی فنی نیست؛ مؤلفه‌ای راهبردی در امنیت ملی، ثبات 
اقتصادی و اعتماد عمومی است

تلاش دشمن برای بازی با روح و روان مردم با حملات دامنه‌دار  سایبری به نظام بانکی کشور

  گزارش

گروه اقتصاد| بازار سرمایه ایران در معرض آزمونی سخت قرار 
گرفته؛ آزمونی که نه‌تنها ریشه در تحولات ژئوپلیتیک دارد، بلکه 
ضعف‌های ساختاری و ناهماهنگی سیاست‌گذاری را نیز به‌وضوح 
آشــکار کرد. تعطیلی ۱۲ روزه بورس در پــی درگیری نظامی و 
بازگشــایی آن در فضایی آکنده از بی‌اعتمادی، به‌جای بازگشت 

آرامش، به تشدید بحران انجامید.
»شهیر محمدنیا« کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با هفت صبح 
با اشاره به شرایط بحرانی اخیر می‌گوید: پس از 12 روز تنش نظامی 
میان ایران و رژیم صهیونیستی که سایه‌ای سنگین بر اقتصاد کشور 
و بازارهای مالی انداخت، بازار سرمایه در نخستین روز هفته و پس 
از چند روز تعطیلی، فعالیت خود را از سر گرفت اما برخلاف انتظار 
برای بازگشت تدریجی آرامش، بازار با موج سنگینی از عرضه مواجه 
شــد؛ به‌گونه‌ای که ارزش صف‌های فروش تنها در ساعات ابتدایی 

معاملات روز شنبه از مرز ۳۰هزار میلیارد تومان عبور کرد.
این توصیف، نه‌فقط شــدت واکنش بــازار را نشــان می‌دهد، 
بلکه به‌روشــنی بیان می‌کند کــه بازار، برخــاف تصور برخی 

سیاست‌گذاران، با بازگشایی صرف به تعادل نمی‌رسد.
محمدنیا به ریشه‌های این واکنش اشاره کرد و افزود: این واکنش 
شدید، موجی از انتقادات را متوجه نهادهای اقتصادی کشور کرد. 
بســیاری از فعالان بازار، وزارت امور اقتصادی و دارایی، صندوق 
تثبیت بازار، صندوق توســعه بازار و بازیگران حقوقی را به دلیل 
عدم حمایت مؤثر در شــرایط بحرانی مورد انتقاد قرار دادند در 
حالی‌که در دوره‌های مشابه پیشین، استفاده از ابزاری نظیر تزریق 
منابع حمایتی یا مداخلات دستوری، به‌عنوان راهکارهای رایج 
تلقی می‌شد اما پرسش اساسی این است که آیا چنین انتظاراتی 

در شرایط کنونی، واقع‌بینانه است؟
   پول صرف، راهگشا نیست

محمدنیا در پاسخ به این ســوال که آیا در مواجهه با ریسک‌های 

سیستماتیک، حمایت‌های سنتی و دستوری هنوز کارایی دارند؟ 
پاسخ روشنی داد و گفت: در شــرایطی که ریسک سیستماتیک 
ناشــی از تهدیدات خارجی و درگیری‌های نظامی بر بازار سایه 
افکنده، حتی مداخلات گســترده مالی نیز قــادر به تغییر رفتار 
بنیادی بازار نیستند. در چنین فضایی، حمایت‌های شتاب‌زده و 
بدون هدف، تنها منجر به هدررفت منابعی می‌شوند که می‌توانند 
در دوره بازگشت آرامش و ورود مجدد سرمایه‌گذاران، اثربخشی 

بیشتری داشته باشند.
این نگاه، بر پایه تجربه تاریخی بازار ایــران و نمونه‌های جهانی 
استوار است. او تأکید می‌کند که هیجانات فروش، گرچه شدید 
اما گذرا هستند و آنچه در این میان اهمیت دارد، نه واکنش‌های 

هیجانی، بلکه استراتژی‌های هوشمندانه و صبورانه است.

   بدون نقدشوندگی، بازار معنا ندارد
محمدنیا به نقد دیدگاه مدافعان بازگشــایی بازار پرداخت و 
گفت: مدافعان بازگشــایی بازار، ازجمله وزیــر اقتصاد که بر 
اصل نقدشوندگی تأکید دارند، می‌گویند تعطیلی بازار، به‌ویژه 
برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بازار مشتقه، سازوکارهای 
قیمت‌گــذاری و تأمین مالــی، آســیب‌های جبران‌ناپذیری 
دارد. این استدلال منطقی اســت اما بازاری که امکان معامله 
نداشته باشد، عملًا بازار نیست. باید به دو نکته توجه داشت؛ از 
یک‌سو، اختیارات قانونی برای تعطیلی بازار محدود بوده و تنها 
در شرایط خاص قابل اعمال اســت و از سوی دیگر، نهادهای 
حمایتی مانند صندوق توســعه بازار، تــوان مالی لازم برای 
جمع‌آوری این حجم از عرضه را ندارند. در چنین شــرایطی، 
مداخله صرفاً به معنای رقیق‌ســازی منابــع حمایتی بدون 

اثربخشی پایدار خواهد بود.
وی به سه سناریوی اصلی برای مدیریت شرایط اشاره می‌کند و 

با نگاهی واقع‌گرایانه، ضعف‌ها و قوت‌های هر یک را برمی‌شمارد: 
ادامه تعطیلی بازار که نه امکان‌پذیر است و نه راه‌حلی مؤثر، حذف 
یا افزایش دامنه نوســان که موافقان آن را راهی برای رســیدن 
سریع‌تر به تعادل می‌دانند اما مخالفان نگران شوک‌های قیمتی 
هستند و در نهایت، کاهش دامنه نوســان به مثبت و منفی یک 
درصد که رویکردی محافظه‌کارانه برای کنترل هیجانات است اما 

می‌تواند نقدشوندگی را کاهش دهد.

   پنهان شدن بی‌کفایتی در سایه جنگ
نباید فراموش کرد که بازار ســرمایه تنها آینه‌ای از واقعیت‌های 
اقتصادی نیست، بلکه خود می‌تواند به‌عنوان موتور محرک رشد 
اقتصادی عمل کند، به شــرط آن‌که اعتماد عمومی به آن حفظ 
شود. آنچه در روزهای اخیر رخ داد، نه صرفاً یک افت شاخص، بلکه 
یک زنگ خطر جدی برای سیاست‌گذارانی است که هنوز به نقش 

حیاتی »اعتماد« در بازار سرمایه واقف نشده‌اند.
بازاری کــه در آن ســرمایه‌گذار خرد، خود را تنهــا و بی‌پناه در 
برابر موج‌های هیجانی می‌بیند، نمی‌تواند به مأمن سرمایه‌های 
بلندمدت تبدیل شود. در چنین فضایی، حتی ابزار حمایتی نیز اگر 
بدون شفافیت، زمان‌بندی و هدف‌گذاری دقیق به‌کار گرفته شوند، 
نه‌تنها مؤثر نخواهند بود، بلکه خــود به عاملی برای بی‌اعتمادی 

بیشتر بدل می‌شوند.
از سوی دیگر، نهاد ناظر باید بپذیرد که نقش آن صرفاً در باز و بسته 
کردن بازار یا صدور اطلاعیه‌های کلیشه‌ای خلاصه نمی‌شود. بازار 
نیازمند حکمرانی هوشمندانه است؛ حکمرانی‌ای که نه با مداخله 
مستقیم، بلکه با طراحی ابزارهای پوشش ریسک، ارتقاء شفافیت 
اطلاعاتی، توسعه بازار مشتقه و تقویت نهادهای مالی حرفه‌ای، به 

تعادل پایدار کمک کند.
در این مســیر، اصلاح ســاختار صندوق‌های ســرمایه‌گذاری، 

راه‌اندازی واقعی ابزار فروش اســتقراضی و انتشار اوراق اختیار 
فروش تبعی، نه توصیه‌هایی تزئینی بلکه ضرورت‌هایی فوری‌اند. 
بازار ســرمایه ایران دیگر تاب آزمون و خطای سیاست‌گذاران را 
ندارد. هر تصمیمی که امروز گرفته می‌شود، نه‌تنها بر شاخص‌ها، 

بلکه بر آینده سرمایه‌گذاری در کشور اثر خواهد گذاشت.
باید به این واقعیت تــن داد که بازار ســرمایه، موجودی زنده و 
حساس است. نمی‌توان آن را با دستور اداره کرد، نمی‌توان با وعده 
آرامش داد و نمی‌توان با تأخیــر در تصمیم‌گیری، از بحران عبور 
کرد. همان‌طور که محمدنیا به‌درســتی تأکید کرد بازار باید باز 
باشد، اما نه رهاشده. حمایت باید هوشمندانه باشد، نه هیجانی و 

اصلاح ساختار، مهم‌تر از هر مداخله کوتاه‌مدت است.

آنچه در روزهای اخیر رخ داد، بیش از آن‌که ناشی از تحولات 
بیرونی باشد، بازتابی از ضعف در حکمرانی اقتصادی و ناتوانی 
در طراحی ابزارهای مؤثر برای مدیریت ریسک بود. بازسازی 
اعتماد در بازار ســرمایه، نیازمند نگاهی بلندمدت، اصلاحات 
ساختاری، توسعه ابزارهای پوشش ریسک و ارتقای شفافیت 
اســت. تنها در چنین شرایطی اســت که بازار می‌تواند نقش 
واقعی خود را در تأمین مالی، جذب سرمایه و هدایت نقدینگی 
ایفا کند. اکنون زمان آن رســیده که سیاســت‌گذار، به‌جای 
واکنش‌های مقطعی، به طراحی یک معماری پایدار برای بازار 
سرمایه بیندیشــد؛ معماری‌ای که در برابر توفان‌های آینده، 

مقاوم و تاب‌آور باشد.

  بازگشایی شتاب‌زده بازار سرمایه در گفت وگو با شهیر محمدنیا، تحلیل‌گر بازار سرمایه

بورس؛ باز شده یا رهاشده؟
بازار سرمایه فقط آینه‌ای از واقعیت‌های اقتصادی نیست، بلکه خود موتور محرک رشد اقتصادی است

  شایان شایسته 
             هفت صبح

بازگشایی بازار در حالی که دولت وعده حمایت 
داده بود، با افت بیش از ۷۴ هزار واحدی طی 

هفته گذشته فعالان بازار را به این پرسش 
واداشت که اگر قرار بود پس از آتش‌بس بازار 

سقوط کند، چرا در زمان جنگ تعطیل شد؟

وزیر اقتصاد:  جزییات بسته حمایتی وزارت اقتصاد برای 
بازار سرمایه پس از تصویب دولت اعلام می شود. به محض 

اینکه نیاز به ارائه بسته‌ها باشد این بسته‌های حمایتی 
اعلام و اعمال خواهد شد. اقدامات سیاستگذاری ما هم 
نمی‌تواند قطعی بلکه باید مبتنی بر شرایط موجود باشد

دیروز رکورد فروش تاریخ بورس ایران شکسته شد و سرمایه‌گذاران 
6444 همت از سرمایه‌های خود را از بازار خارج کردند.

 64 درصد این میزان سهم حقیقی‌ها و 34 درصد سهم حقوقی‌ها بود 

   افزایش شایعات؛ راهبردی برای جنگ نرم
بانک سپه به‌عنوان یکی از بانک‌هایی که روند واریز 
حقوق نیروهای مسلح و بازنشستگان را انجام می‌دهد 
و تأمین‌کننده مالی پروژه‌های زیرســاختی و توزیع 
یارانه آرد و نان است، نقشی کلیدی در اقتصاد کشور 
ایفا می‌کرد. بــه همین دلیل حمله بــه آن، نه‌تنها 
خدمات بانکی را مختل کرد، بلکــه زنجیره تأمین 
آرد را نیز دچــار اختلال کرد و در شــرایط جنگی، 
فشار روانی مضاعفی بر جامعه وارد کرد. این حملات 
بخشــی از راهبردی بزرگ‌تر برای ایجاد اختلال در 
خدمات غیرنظامی مانند غذا، دارو و سوخت بودند. 
در این فضا، شایعاتی نظیر »واریز پول توسط هکرها 
به حساب مردم« نیز منتشر شد که بعدها مشخص 
شــد ناشــی از جابه‌جایی موقــت پرداخت حقوق 
بازنشستگان از بانک سپه به بانک ملی بوده نه هک 

بانک ملی.
اما آنچه این حملات را از ســایر تهدیدات سایبری 
متمایز می‌کرد، ماهیت پیشرفته و ماندگار آنها بود. 
تهدیداتی که در ادبیات امنیت ســایبری با عنوان 
APT  شناخته می‌شوند. این نوع حملات، برخلاف 
حملات ســاده و ســریع، با هدف نفوذ بلندمدت، 
جمع‌آوری اطلاعات حســاس یا ایجــاد اختلال در 
زیرســاخت‌های حیاتی طراحی می‌شوند و معمولاً 
توســط گروه‌های ســازمان‌یافته و اغلب با حمایت 

دولتی، انجام می‌گیرند.

   وقتی موضوع صرفا پول نیست
ویژگی بــارز حملات APT، هدف‌گــذاری دقیق و 
شــناخت عمیق از ساختار ســازمانی قربانی است. 
مهاجمان معمولاً با استفاده از مهندسی اجتماعی یا 
حملات فیشینگ، نقطه ورود اولیه را ایجاد می‌کنند 
و سپس با بهره‌گیری از آسیب‌پذیری‌های نرم‌افزاری، 
به‌تدریج به سیســتم‌های حســاس نفوذ می‌کنند. 
آنها تلاش می‌کنند تا مدت‌ها بدون جلب توجه در 
سیســتم باقی بمانند، اطلاعات جمع‌آوری کنند یا 
در زمان مناسب حمله نهایی را اجرا کنند. استفاده 
از بدافزارهای سفارشــی و ناشــناخته که توســط 
آنتی‌ویروس‌های معمول شناســایی نمی‌شوند، از 

دیگر ویژگی‌های این حملات است.

   لزوم پیاده‌سازی معماری دفاعی چندلایه
برای مقابله بــا چنین تهدیداتــی، اتخاذ رویکردی 
چندلایه و جامع ضروری است. در سطح زیرساخت، 
معماری دفاعی چندلایه باید پیاده‌ســازی شود تا 
مهاجم در هر مرحله با موانع امنیتی مواجه شــود. 
استفاده از سامانه‌های پیشــرفته تشخیص و پاسخ 
به تهدیدات مانند EDR و XDR  امکان شناســایی 
رفتارهای مشکوک و پاسخ خودکار به آنها را فراهم 
می‌کند. همچنین، تیم‌هــای امنیتی باید به‌صورت 

فعال به شکار تهدید بپردازند و صرفاً به هشدارهای 
خودکار اکتفا نکننــد. در کنار ایــن اقدامات فنی، 
تقویت امنیت زنجیــره تأمین نیــز اهمیت بالایی 
دارد چرا که بســیاری از حمــات APT از طریق 
نرم‌افزارها یا پیمانکاران ثالث انجام می‌شوند. ارزیابی 
امنیتی تأمین‌کنندگان و نظارت بر به‌روزرسانی‌های 
نرم‌افزاری باید به‌عنوان بخشــی از سیاســت‌های 
امنیتی نهادهای مالی نهادینه شود. آموزش مستمر 
کارکنان برای شناســایی ایمیل‌های مشــکوک و 
اجرای تمرین‌های شبیه‌ســازی حملات فیشینگ 
نیز ازجمله اقدامات ضروری بــرای کاهش خطای 

انسانی است.
در سطح مدیریتی، رعایت اصل »حداقل دسترسی« 
در مدیریت مجوزهــا به‌ویژه برای حســاب‌های با 
دسترســی بالا، می‌تواند دامنه آسیب را در صورت 
نفوذ محدود کند. همچنین ایجاد تیم‌های پاســخ 
به حوادث برای واکنش ســریع بــه نفوذها، تحلیل 
رخدادهــا و بازیابی سیســتم‌ها، باید در ســاختار 
ســازمانی بانک‌ها و نهادهای مالی گنجانده شــود. 
در سطح راهبردی نیز ایجاد مرکز عملیات امنیتی 
یکپارچه در سطح صنعت بانکی برای اشتراک‌گذاری 
اطلاعات تهدیدات و هماهنگی در پاسخ به حملات، 
یک ضرورت اســت. برگزاری تمرین‌های مشترک 
دفاع ســایبری میــان بانک‌ها و نهادهــای امنیتی 
می‌تواند آمادگی عملیاتی را افزایش دهد. همچنین 
سرمایه‌گذاری در توســعه الگوریتم‌های رمزنگاری 
بومــی و زیرســاخت‌های مقــاوم در برابر حملات 

پیشرفته و مداوم باید در دستور کار قرار گیرد.

   امنیت ســایبری به مثابه راهبرد افزایش 
اعتماد عمومی

تجربه جنگ ۱۲ روزه و حملات سایبری گسترده به 
بانک‌ها، زنگ خطری جدی برای نظام مالی کشــور 
بود. این تجربه نشــان داد که امنیت سایبری دیگر 
صرفاً یک موضوع فنی نیست بلکه به‌عنوان یک مؤلفه 
راهبردی در امنیت ملی، ثبــات اقتصادی و اعتماد 
عمومی نقش ایفا می‌کنــد. حمله به بانک‌ها، حمله 
به اعتماد مردم است و بازسازی این اعتماد، نیازمند 
شــفافیت، آمادگی و ســرمایه‌گذاری هدفمند در 
زیرساخت‌های امنیتی است. تنها با اتخاذ رویکردی 
جامع، پیش‌نگــر و هماهنــگ می‌تــوان در برابر 

تهدیدات پیچیده و ماندگار آینده ایستادگی کرد.
با گذر از تجربه تلخ حمله به بانک ســپه و پاسارگاد 
نگاه‌ها به‌سرعت به ســایر بانک‌های کشور معطوف 
شده چرا که روشن است حمله به چند بانک، صرفاً 
آغاز یک زنجیره است نه پایان آن. در روزهای پس 
از حملــه، گزارش‌هایی از اختلال در ســامانه‌های 
بانک‌های ایرانی منتشر شد و عملیات پرداخت‌های 
خارجی نیــز متوقف شــد. هرچند ســایر بانک‌ها 

توانستند با سرعت بیشتری خدمات خود را بازیابی 
کنند اما واقعیــت این بود که زیرســاخت امنیتی 
بســیاری از بانک‌های کشــور در برابــر تهدیدات 

پیشرفته‌ای مانند APT، آمادگی کافی نداشتند.

   اعتماد مردم را هک می‌کنند
اما آنچــه بیش از همــه نگران‌کننده بــود، تبعات 
اجتماعــی و روانی هک بانک‌های کشــور در میانه 
جنگ بود. در روزهایی که مــردم با اضطراب اخبار 
حملات موشــکی و پهپادی را دنبــال می‌کردند، 
شــایعه »خالی شــدن حســاب‌ها« یا »واریز پول 
توسط هکرها« به‌سرعت در شــبکه‌های اجتماعی 
گسترش یافت و درصورتی‌که این مسئله، مدیریت 
نمی‌شد قطعا صف‌های طولانی مقابل دستگاه‌های 
خودپرداز، افزایش برداشــت‌های نقدی و هجوم به 
شعب بانکی، تنها بخشی از واکنش‌های عمومی به 

این فضای بی‌اعتمادی می‌شد.
هر چند برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که معدودی 
افراد با تصور اینکه ممکن اســت حساب‌هایشــان 
هدف حمله قــرار گیرد، اقدام به انتقــال دارایی‌ها 
به بانک‌های دیگر یا حتی خرید طــا و ارز کردند. 
این رفتارها، هرچند طبیعی و قابل درک هســتند 
اما فشار مضاعفی بر شــبکه بانکی وارد کردند و در 
مواردی باعث اختلال در نقدینگی شــعب شد. در 
چنین شرایطی، حتی بانک‌هایی که مستقیماً هدف 
حمله قرار نگرفته بودند، به‌دلیل نبود ارتباط شفاف با 
مشتریان و ضعف در اطلاع‌رسانی، نتوانستند اعتماد 

عمومی را حفظ کنند.
از سوی دیگر، حمله به حســاب‌های بانکی، نه‌تنها 
یک تهدید اقتصادی، بلکه یک ابــزار جنگ روانی 
اســت. مهاجمان با هدف قرار دادن اعتماد مردم به 
نظام بانکی، تلاش کردند تا حس ناامنی را از میدان 
جنگ به خانه‌های مردم منتقل کنند. در واقع، هک 
حساب‌های بانکی، به‌نوعی تبدیل به سلاحی شد که 
بدون شلیک گلوله، می‌توانســت ثبات اجتماعی را 

متزلزل کند.

در میانه جنگ ۱۲ روزه خردادماه امسال، 
جبهه‌ای ناپیدا اما بسیار حیاتی در دل فضای 
سایبری گشوده شد؛ جبهه‌ای که نه با تانک و 

موشک، بلکه با کدهای مخرب، نفوذهای پنهان 
و اختلال در زیرساخت‌های دیجیتال شکل 

گرفت. در این نبرد سایبری، شبکه بانکی کشور 
به‌عنوان یکی از حساس‌ترین و حیاتی‌ترین 

زیرساخت‌ها، هدف حملاتی سازمان‌یافته 
قرار گرفت. حمله به بانک سپه و سپس بانک 
پاسارگاد که توسط گروه هکری »گنجشک 

درنده« )Predatory Sparrow( انجام شد، 
تنها بخشی از این سناریوی پیچیده بود؛ 

سناریویی که نه‌تنها خدمات بانکی را مختل 
کرد، بلکه زنجیره تأمین کالاهای اساسی 

مانند آرد را نیز دچار اختلال کرد و موجب 
برخی نارضایتی‌های عمومی شد.

تحلیل فنی این حملات نشان داد که 
مهاجمان از طریق پورت‌های مدیریتی 

سرورهای HP، موسوم به ILO که به‌اشتباه 
به اینترنت متصل بودند، توانستند به 

زیرساخت بانک سپه نفوذ کنند. این 
پورت‌ها که برای مدیریت فیزیکی 

سرورها طراحی شده‌اند، در 
صورت عدم ایزوله‌سازی مناسب، 

به دروازه‌ای خطرناک برای نفوذ 
کامل به سیستم تبدیل می‌شوند. 

در نتیجه این نفوذ، حدود ۳۰۰ تا 
۴۰۰ سرور فیزیکی آسیب دیدند و 
به دلیل نبود زیرساخت پشتیبان 

 Disaster( یا سایت بازیابی بحران
Recovery Site( فرآیند 

بازسازی بسیار کند، پرهزینه و 
زمان‌بر شد.

شایعه »خالی شدن حساب‌ها« 
یا »واریز پول توسط هکرها« 

به‌سرعت در شبکه‌های اجتماعی 
گسترش یافت و درصورتی‌که 
این مسئله، مدیریت نمی‌شد 
قطعا صف‌های طولانی مقابل 

دستگاه‌های خودپرداز، افزایش 
برداشت‌های نقدی و هجوم 

به شعب بانکی، تنها بخشی از 
واکنش‌های عمومی به این فضای 

بی‌اعتمادی می‌شد

کته
ن
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ابهام در سیاست یا سیاست ابهام؟!
تداوم تناقضات ترامپ در گفت‌وگو با ایران 

گروه سیاسی   تناقضات در مواضع دونالد ترامپ و دولتش در قبال ایران پس از جنگ ‌۱۲ روزه ژوئن ۲۰۲۵، همچنان ادامه دارد که به باور ناظران 
این تناقضات ناشی از استراتژی آشوبناک و ناپیوستگی سیاست خارجی آمریکاست. در سایه این تضادها، ترامپ از یک سو مدعی نابودی کامل 
تأسیسات هسته‌ای ایران شد اما گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از خسارات محدود و حفظ توانایی ایران برای از سرگیری غنی‌سازی 
حکایت دارد. رئیس‌جمهور ایالات متحده، همزمان از مذاکره سخن گفت و از طریق میانجی‌هایی مانند قطر پیام‌هایی برای گفت‌وگو ارسال کرد 
اما تهدید به حملات بیشتر کرد و هرگونه پیشنهاد لغو تحریم‌ها را رد کرد. این دوگانگی، نشان‌دهنده فقدان استراتژی منسجم است که اعتماد 
کشورهای منطقه و ایران را به آمریکا تضعیف کرده است. از منظر سیاسی، این تناقضات، تلاشی برای حفظ فشار بر ایران و جلب حمایت داخلی 
در آمریکا با نمایش اقتدار است اما نتیجه معکوس داشته و ایران را به محور ثبات منطقه‌ای تبدیل کرده است. ایران با تأکید بر حق غنی‌سازی و 

دیپلماسی محتاطانه، از این آشفتگی برای تقویت جایگاه خود بهره می‌برد و مذاکره را منوط به توقف تجاوزات کرده است.

  سیاست ابهام و تناقض؛ از مذاکره 
تا تقابل

ترامپ روز دوشــنبه در شــبکه اجتماعی 
»تروث سوشــال« ادعای سناتور دموکرات 
»کریس کونــز« مبنی بر تمایــل او به لغو 

تحریم‌های نفتی ایران را رد کرد و نوشــت: 
»من هیچ چیز به ایران پیشنهاد نمی‌دهم...؛ 
حتی با آنها صحبت هــم نمی‌کنم، چراکه 
تاسیســات هســته‌ای آنها را کامــا نابود 
کردیم.« این اظهارات، در تناقض آشــکار 

با سخنان سه‌شــنبه هفته گذشته او مبنی 
بر دیدار با ایران در هفتــه آینده و گزارش 
شبکه ان‌بی‌ســی درباره مذاکرات احتمالی 
»اســتیو ویتکاف« فرســتاده ویژه آمریکا 
برای توقف غنی‌سازی در ازای لغو تحریم‌ها 

قرار دارد. ســی‌ان‌ان نیز از بررسی پیشنهاد 
۳۰ میلیارد دلاری برای برنامه هســته‌ای 
غیرنظامی ایران خبر داده بــود که ترامپ 
آن را »فریــب« خواند. البته بایــد در نظر 
داشــت که تناقضات ترامپ در قبال ایران 
پس از جنــگ ‌۱۲روزه ژوئــن ۲۰۲۵ که از 
ادعای نابودی تأسیسات هسته‌ای تا پیشنهاد 
مذاکره و سپس رد آن متغیر است، می‌تواند 
نشــانه‌ای از یک »سیاســت ابهام عمدی« 
باشد. این استراتژی، با ایجاد سردرگمی در 
تهران و کشــورهای منطقه، به دنبال حفظ 
فشــار روانی و دیپلماتیک بر ایران است تا 
بدون هزینه نظامی مســتقیم، واکنش‌های 
تهران را محک بزند. از منظر سیاسی، ابهام 
ترامپ می‌تواند برای جلب حمایت داخلی 
در آمریکا، نمایش اقتــدار و همزمان جلب 
نظر متحدان عربی طراحی شــده باشد. با 
این حال، این رویکرد نتیجه معکوس داشته 
چرا که ابهام ترامپ به جای تضعیف ایران، 
فرصت دیپلماتیک برای تهران فراهم کرده 
تا با تأکید بر اســتقلال، مذاکرات را به سود 

خود هدایت کند.

  تخت‌روانچــی: توقــف حملات، 
پیش‌شرط مذاکره

در میانه این تناقض‌گویی‌های ترامپ »مجید 
تخت‌روانچی« معاون سیاســی وزارت امور 
خارجه در گفت‌وگو با شــبکه بی‌بی‌ســی 
انگلیســی تأکید کرد که آمریــکا برای از 
ســرگیری مذاکرات بایــد صراحتاً هرگونه 
حمله بیشــتر به ایران را منتفی بداند. وی 
اظهار داشــت: »آمریکا بایــد در مورد این 

مسئله بسیار مهم و آنچه برای اعتمادسازی 
لازم است، کاملًا شفاف باشد«. این موضع، 
پاســخی به حملات ۲۳ خرداد اسرائیل و 
دوم تیرماه آمریکا به تأسیســات هسته‌ای 
ایران در نطنز، فردو و اصفهان اســت که با 
شــهادت فرماندهان نظامی، دانشــمندان 
و غیرنظامیان همراه بــود. ایران با عملیات 
»وعده صادق ۳« و »بشــارت فتح« پاسخ 
داد و آتش‌بس ســوم تیرماه را پذیرفت اما 
مقامات ایرانی تأکید دارند که ادامه تجاوزات، 
مذاکره را غیرممکن می‌کند. تخت‌روانچی 
با رد اتهامات درباره اهــداف نظامی برنامه 
هسته‌ای ایران، غنی‌ســازی را حق مسلم 
تهران برای اهداف صلح‌آمیز دانست و گفت: 
»اینکه بگویید باید غنی‌سازی صفر داشته 
باشــید و اگر موافق نباشید، شما را بمباران 
می‌کنیم، قانون جنگل اســت«. او افزود که 
ایران به دلیل محرومیت از مواد هســته‌ای، 
به خودکفایی نیاز دارد و ســطح غنی‌سازی 
تا ۶۰درصد را برای مقاصد صلح‌آمیز ادامه 

خواهد داد.
تخت‌روانچی تأکید کرد کــه هیچ تاریخی 
برای مذاکرات تعیین نشده و ایران در حال 
بررســی منافع ملی خود اســت. وی گفت: 
»ما جنگ نمی‌خواهیم اما باید آماده باشیم 
تا دوباره غافلگیر نشــویم«. ایــن اظهارات، 
پاســخی به تهدیدات مکرر ترامپ مبنی بر 
بمباران دوباره ایران در صورت غنی‌ســازی 
در سطوح بالاست. ایران همچنین پیام‌هایی 
از طریــق میانجی‌ها ازجملــه قطر دریافت 
کرده که آمریکا قصد تغییــر رژیم ندارد اما 
تخت‌روانچی این ایــده را »بی‌ثمر« خواند 
و بر وحدت ملــی ایرانیــان در برابر تجاوز 
خارجی تأکید کرد. پیشــتر هــم »عباس 
عراقچی« وزیر امور خارجــه ایران، مذاکره 
را امری غیرمقدس دانست که باید براساس 
هزینه و فایده سنجیده شود. او ادعای دیدار 
قریب‌الوقوع ترامپ با ایران را غیرجدی خواند 

و گفت هیچ توافقی برای مذاکره وجود ندارد. 
این موضع، نشــان‌دهنده رویکرد محتاطانه 

ایران در برابر تناقضات آمریکا است.

  بن‌بست دیپلماتیک یا فرصت برای 
ایران؟

تناقضات در اظهارات ترامپ، از رد مذاکره تا 
ارسال پیام‌های غیرمستقیم برای گفت‌وگو، 
به‌زعم آنکــه می‌تواند موید سیاســت ابهام 
باشــد اما دیپلماســی ترامپ را به شــدت 
غیرقابــل اعتماد جلــوه می‌دهــد. ایران با 
تأکید بر حق غنی‌ســازی و توقف حملات 
به‌عنوان پیش‌شرط مذاکره، موضعی مبتنی 
بر منافع ملی اتخاذ کرده است. پاسخ قاطع 

تهران به تجاوزات و انسجام داخلی آن، 
جایگاه ایران را در برابر فشــارهای 
غرب تقویت کرده است. تا زمانی‌که 
آمریکا شفافیت در نیت خود نشان 
ندهد، مذاکرات در بن‌بســت باقی 

خواهد ماند امــا این وضعیت، 
فرصتی برای ایران اســت تا 

با تکیــه بر اســتقلال و 
تاب‌آوری، دیپلماســی 
خود را در مسیری پیش 
ببرد که منافــع ملی را 

تضمین کند.

جنگ ‌۱۲روزه ژوئن ۲۰۲۵ میان ایران و رژیم صهیونیستی که 
با حملات غیرقانونی اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای، 
نظامی و غیرنظامی ایران آغاز شد، نقطه عطفی در معادلات 
خاورمیانه ایجاد کرد. پاسخ متقابل ایران در عملیات »وعده 
صادق ۳« که پایگاه‌های نظامی اسرائیل و پایگاه العدید آمریکا در قطر را هدف قرار داد، نه‌تنها موفقیت 
متجاوزین را به چالش کشید، بلکه جایگاه ایران را به‌عنوان محور ثبات منطقه‌ای تقویت کرد. در همین 
راستا، واشنگتن پست هم در گزارشی پیرامون تاثیرات این درگیری بر سیاست کشورهای حاشیه خلیج 

فارس از یک تغییر ادراک و پارادایم خبر می‌دهد که بر تقویت همگرایی منطقه‌ای تاکید دارد.

  ناکامی اســتراتژی »صلح از طریق قدرت« 
اسرائیل

صهیونیست‌ها، تحت رهبری بنیامین نتانیاهو، با تکیه 
بر دکترین »صلح از طریق قــدرت« حملات به ایران را 
با هدف تضعیف تهران و تحمیل نظمی تحت ســلطه 
خود آغاز کردند. این دیدگاه که ریشه در باورهای جناح 
راست صهیونیستی دارد، فرض می‌کند که نمایش برتری 
نظامی، کشورهای منطقه را به پذیرش اسرائیل و پیوستن 
به پیمان ابراهیم وادار می‌کند. حملات اخیر در جنگ 
‌۱۲روزه به ایران، ازجمله بمباران تأسیسات هسته‌ای و 
غیرنظامی با هدف اخلال در مذاکرات هسته‌ای و روابط 
رو به بهبود ایران با کشورهای عربی انجام شد. با این حال، 

این استراتژی نتیجه معکوس داشت.
گزارش‌های ســازمان انرژی اتمی ایران و تأیید ســایر 
نهادهای بین‌المللی به خصوص اعتراف صریح »رافائل 
گروسی« مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان 
داد اگرچه تأسیســات کشور دچار آســیب شده‌‌اند اما 

دانش هسته‌ای ایران دســت‌نخورده باقی مانده است. 
عملیات »وعده صادق ۳« که با هدف قرار دادن پایگاه‌های 
کلیدی صهیونیســت‌ها و آمریکا بــه آتش‌بس منجر 
شد، نشــان داد که ایران توانایی خنثی‌سازی تهدیدات 
نظامی را دارد. این ناکامی، اعتبار تل‌آویو و واشنگتن را 
در منطقه تضعیف کرد و کشورهای عربی را به بازنگری 
در اعتماد به تل‌آویو به‌عنوان شریک استراتژیک واداشت. 
برخلاف تصور صهیونیســت‌ها، این درگیری نه‌تنها به 
عادی‌سازی روابط با کشورهای منطقه منجر نشد، بلکه 
شکاف‌های داخلی و منطقه‌ای برای این رژیم را عیان کرد. 
به گفته »اچ‌ای هلیر« تحلیلگر موسسه مطالعات امنیتی 
انگلســتان، حملات در جنگ ‌۱۲روزه، صهیونیست‌ها 
را به‌عنوان »ثبات‌زداترین بازیگر« منطقه معرفی کرد. 
ناکامی نتانیاهو در دستیابی به اهداف نظامی، همراه با 
خشم منطقه‌ای از اقدامات تهاجمی آن، اعتبار تل‌آویو را 
تضعیف کرد و کشورهای عربی را از عادی‌سازی روابط با 

این رژیم دلسرد کرد.

  تغییر ادراک منطقه‌ای 
معادلات جدید پس از جنگ ‌۱۲روزه موید آن اســت 
کشورهای حاشیه خلیج‌فارس که زمانی ایران را تهدید 
اصلی می‌دیدند، اکنون صهیونیست‌ها را به دلیل اقدامات 
نظامی‌اش در غزه، لبنان، سوریه و ایران، بازیگری تهدیدزا 
و غیرقابل پیش‌بینی تلقی می‌کنند. پاسخ حساب‌شده 
تهران به پایگاه العدید که آســیبی به غیرنظامیان وارد 
نکرد، واکنش محدود کشورهای عربی را در پی داشت. 
محکومیت‌های کلامــی بدون اقدام عملــی، به گفته 
ناظران، نشان‌دهنده تمایل این کشورها به حفظ روابط 
رو به بهبود با ایران اســت. اظهارات شیخ »محمد بن 
عبدالرحمن آل ثانی« نخست‌وزیر قطر، مبنی بر امید 
به بازگشت روابط با ایران به حالت عادی، نشان‌دهنده 
اولویت حفظ ثبات منطقه‌ای است. این رویکرد، نتیجه 
دیپلماســی هوشــمند ایران در اجتناب از گسترش 
درگیری و تمرکز بر اهداف نظامی بود. ایران با تکیه بر 
انسجام ملی و توان دفاعی بومی، نشان داد که برخلاف 
کشورهای آسیب‌پذیر منطقه، توانایی مقاومت در برابر 
فشــارهای خارجی را دارد. این امر به باور تحلیلگران، 

محاسبات منطقه‌ای را تغییر داده است.

  درک نگرانی اعراب از سوی ایران
ایران با درک نگرانی‌های کشورهای عربی درباره بی‌ثباتی 
ناشی از سیاست‌ صهیونیست‌ها، رویکردی متعادل در 
جنگ اخیر اتخاذ کرد. به گفته »محمد بحرون« مدیرکل 
مرکز تحقیقاتی بحوث، حملات اسرائیل نه‌تنها مذاکرات 

هســته‌ای در عمان را مختل کرد بلکه تلاشــی برای 
جلوگیری از بهبود روابط ایران با کشورهای عربی بود. با 
این حال، این اقدامات نتیجه معکوس داشت و کشورهای 
حاشیه خلیج‌فارس را به سمت همکاری با تهران سوق 
داد. ایران با پیشــنهاد همکاری‌های اقتصادی، مانند 
سرمایه‌گذاری در بخش انرژی هسته‌ای غیرنظامی، در 
حال ایجاد انگیزه برای تقویت روابط است. این استراتژی، 
ایران را به محور همگرایی منطقــه‌ای تبدیل کرده که 

می‌تواند جایگزین طرح‌های هژمونیک اسرائیل شود.
پاسخ نظامی ایران در برابر تجاوزات در جنگ ‌۱۲روزه، 
پیامی روشــن به منطقه ارســال کرد که تهران نه‌تنها 
از توان دفاعــی بالایی برخوردار اســت، بلکه می‌تواند 
با حفظ انســجام داخلی، در برابر فشــارهای خارجی 
ایستادگی کند. عملیات »وعده صادق ۳« نشان‌دهنده 
عمق اســتراتژیک ایران و توانایــی آن در هدف قرار 

دادن زیرســاخت‌های نظامــی دشــمن بدون 
گســترش درگیری به دیگر نقــاط بود. این 

رویکرد، برخلاف کشــورهای منطقه که 
ممکن است از نظر نظامی یا اجتماعی 

آسیب‌پذیر باشند، ایران را به‌عنوان 
الگویــی از بازدارندگی با هدف 

ثبات منطقه‌ای معرفی کرد. 
برخلاف رژیم صهیونیستی 
که با شــکاف‌های سیاسی 
داخلی و اعتراضات عمومی 

مواجه است، ایران با تکیه بر 

وحدت ملی و ظرفیت‌های صنعتی پیشرفته، به‌عنوان 
نیرویی باثبات در منطقه ظاهر شده است. این موقعیت، 
ایران را به محور جدیدی برای کشورهای منطقه تبدیل 
کرده که از سیاست‌های تهاجمی خسته شده‌اند. باید 
گفت که ایران با درک نگرانی‌های کشــورهای عربی 
درباره بی‌ثباتی ناشی از سیاست‌های رژیم صهیونیستی، 
رویکردی محتاطانه و هوشمندانه در جنگ اخیر اتخاذ 
کرد. تهران با تمرکز بــر اهداف نظامــی و اجتناب از 
گسترش درگیری، نشــان داد که به دنبال حفظ ثبات 

منطقه‌ای است.

  تضعیف پیمان ابراهیم و تردید کشــورهای 
عربی

پیمان ابراهیم که در دولت اول ترامپ به‌عنوان ابزاری 
برای عادی‌ســازی روابط صهیونیست‌ها با کشورهای 
عربی مطرح شــد، پس از جنگ اخیر بــا چالش‌های 
جدی مواجه شده است. واشنگتن پست اشاره می‌کند 

که حملات اسرائیل به ایران، برخلاف انتظار نتانیاهو، 
خشم منطقه‌ای را برانگیخت و مذاکرات عادی‌سازی، 
به‌ویژه با عربستان را متوقف کرد. عربستان که تا پیش 
از اکتبر ۲۰۲۳ در آستانه پیوســتن به این پیمان بود، 
پس از حملات اســرائیل موضعی محتاطانه اتخاذ کرد 

و رسانه‌های آن از محکومیت تجاوزات حمایت کردند.
قطر با حفظ نقش میانجی‌گری، تمایلی به پیوســتن 
فوری به پیمان ابراهیم نشان نداده و اولویت خود را حفظ 
روابط با ایران قرار داده است. این تردیدها، نتیجه اقدامات 
تهاجمی نتانیاهو و حمایت بی‌چون‌وچرای آمریکا از آن 
است. از منظر کارشناسان، رژیم صهیونیستی به دنبال 
»برداشت خود از امنیت« است، نه صلح و این دیدگاه، 
کشورهای عربی را از همکاری با تل‌آویو دور کرده است. 
ایران با بهره‌گیــری از این فرصــت، می‌تواند با تقویت 
دیپلماسی، نظمی منطقه‌ای مبتنی بر همکاری و احترام 

متقابل ایجاد کند.

  تناقضات سیاست خارجی آمریکا 
یکی از نکات برجســته پس از جنــگ ‌۱۲روزه ناظر به 
تناقضات در سیاســت خارجی دولت دوم ترامپ است. 
در حالی‌که رئیس‌جمهور آمریکا از عادی‌سازی روابط 
کشورهای عربی با اســرائیل حمایت می‌کند، حملات 
به ایران و پایگاه العدید، خشم منطقه‌ای را برانگیخت و 
اعتبار آمریکا را تضعیف کرد. اظهارات متناقض ترامپ، 
از تهدید به تغییر رژیم تا دعوت به مذاکره، سردرگمی 
در سیاســت خارجی آمریکا را نشان می‌دهد. حمایت 
بی‌چون‌وچرای واشنگتن از نتانیاهو، به اعتقاد ناظران، 
کشــورهای عربی را نگران کرده و اعتمــاد به آمریکا 
به‌عنوان ضامن امنیت را کاهش داده است. ایران با پاسخ 
حساب‌شده به العدید و اجتناب از هدف قرار دادن منافع 
غیرنظامی، نشان داد که به دنبال تشدید تنش نیست. 
این رویکرد، همراه با حمایت منطقه‌ای از ایران، فرصت 

را برای تهران فراهم کرده تا نقش متفاوتی را ایفا کند.

شکست استراتژی اسرائیل،  تردید اعراب و فرصت تازه ایران برای نظم منطقه‌ای

ورقی که  در خاورمیانه برگشت
همگرایی اعراب با ایران 

رئیس دستگاه قضا گفت:» امام 
راحل و رهبر انقلاب اسلامی در 
طول انقلاب چند بار گفتند به 
آمریکایی‌ها نمی‌شود اعتماد 
کرد. رئیس جمهور پلشت و 
خبیث آمریکا هر روز رنگ عوض 
می‌کند و برای خودش هم مهم 
نیست هر روز حرفش را عوض «

»تناقضات دونالد 
ترامپ در قبال ایران 
پس از جنگ ‌۱۲روزه 

ژوئن ۲۰۲۵، که از ادعای 
نابودی تأسیسات 
هسته‌ای تا پیشنهاد 
مذاکره و سپس رد آن 
متغیر است، می‌تواند 

نشانه‌ای از یک سیاست 
ابهام عمدی باشد«

حسین فاطمی  
             هفت صبح

»اظهارات متناقض ترامپ، از 
تهدید به تغییر رژیم تا دعوت 
به مذاکره، سردرگمی در 
سیاست خارجی آمریکا 
را نشان می‌دهد. حمایت 
بی‌چون‌وچرای واشنگتن از 
نتانیاهو، به اعتقاد ناظران، 
کشورهای عربی را نگران 
کرده و اعتماد به آمریکا 
به‌عنوان ضامن 
امنیت را 
کاهش داده 
است«
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     عکس روز

     
  کیوسک

لو پاریزین فرانسه، آغاز موج گرمای 
بی‌سابقه در فرانسه را عاملی برای 
تولد یک فاجعه بزرگ ملی توصیف 
کرد. برای مثال موج گرما سبب 
شد تا فرانسه یکی از نیروگاه‌های 
هسته‌ای خود را خاموش کند.

نیویوک‌تایمز آمریکا عکس اصلی 
خود را به عزاداری خانواده‌های مظلوم 

غزه اختصاص داد که عزیزان خود را 
در بمباران مناطق امن ساحلی توسط 

ارتش جنایتکار اسرائیل از دست دادند.

روز
ره 

چه
 

  ‌

در جمهوری چچن، جایی که فقر ساختاری و سرکوب 
سیاسی هنوز ســایه‌ای بزرگ انداخته، آدام قدیروف، 
پســر رمضان قدیروف، در مراسم عروسی‌اش تصویری 
تمام‌عیار از رژه قدرت، ثــروت و بی‌قانونی را به نمایش 
گذاشت. او پشت فرمان یک مرسدس‌بنز نایاب به رنگ 
سبز »آگاو« نشست، با اسلحه کمری خود شلیک هوایی 
کرد و ســاعت مچی‌ خود به ارزش چند میلیون دلار را 
به نمایش گذاشت. همه اینها در حالی رخ داد که طبق 
تحریم‌های اتحادیه اروپا، ورود خودروهای لوکس آلمانی 

از جمله مرسدس‌بنز به روسیه ممنوع است.

   مرسدس ممنوعه اما حاضر در میدان
خودروی مورد اســتفاده آدام، مدل خاصی از ســری 
»قوی‌تر از دهه ۱۹۸۰« اســت که تنها ۴۶۰ نســخه 
از آن تولید شــده و قیمــت پایه‌اش نزدیــک به ۱۹۰ 
هزار دلار اســت. این مدل با ویژگی‌هایی خاص مانند 
پنل‌های منحصر‌به‌فرد در درب و داشــبورد، به‌راحتی 
قابل شناسایی است. با وجود ممنوعیت صادرات چنین 
خودروهایی به روسیه از مارس ۲۰۲۲، این مرسدس از 
مسیرهای خاکستری و کشورهای ثالث مانند قزاقستان، 
ارمنستان یا ترکیه وارد شده و از چنگ قانون فرار کرده 
است. مرسدس‌بنز که از لحاظ فنی قادر است از راه دور 
خودروهایش را غیرفعال کند، تاکنون هیچگاه به‌طور 
علنی در موارد مشابه اقدامی نکرده است. کارشناسان 
می‌گویند برندهــای بزرگ در عمل بیــن تحریم‌های 

رسمی و سود بازار روسیه، دومی را انتخاب می‌کنند.

  میراث خاکستری یک برند 
در بازار سیاه روسیه

کارخانه‌ مرسدس در منطقه اســیپوو مسکو که پس از 
تحریم‌ها اعلام شد تعطیل شده، هنوز به‌طور غیررسمی 
فعالیــت دارد. خودروهایی که از ایــن کارخانه خارج 
می‌شوند، ابتدا به کشورهای همســایه صادر و سپس 
دوباره به روسیه وارد می‌شــوند. این سیستم پیچیده 
باعث شده برند مرسدس همچنان در اختیار حلقه‌های 

قدرت باقی بماند. سرگئی اصلانیان، روزنامه‌نگار باسابقه 
حوزه خودرو می‌گوید: »مرسدس‌بنز هیچگاه از روسیه 
خارج نشده است. چهار بار در ظاهر آن را از روسیه برده‌اند 
اما همیشه در بازار مانده اســت. اگر مشتری‌ بخواهد، 
همیشه می‌تواند از طریق نمایندگی‌های به ظاهر غایب 
و تعمیرکاران نامرئی، به خدمات این برند دسترســی 

پیدا کند.«

  ساعت میلیاردی بر مچ داماد
آدام قدیروف در مراســم ازدواجش، ســاعتی از برند 
»جیکوب اند کو« مدل»آشــوکای میلیاردر« به دست 

داشــت که قیمت آن بین ۲ تا ۸ میلیون دلار تخمین 
زده می‌شــود. چنین تجملــی، در یکــی از فقیرترین 
جمهوری‌های روســیه و در دل جنگ، تحریم و بحران 
اقتصادی، بیش از آنکه نماد ثروت باشد، نماد گسست 
عمیق میان ســران حکومت و مردم است. صحنه‌هایی 
از آدام در حال شلیک با تفنگ کمری »استچکین« از 
پنجره‌ خودرو، در کنار تصاویر خودرو و ساعت میلیاردی، 
تابلویی تمام‌عیار از نسل جدید الیگارشی روسیه ترسیم 
می‌کند؛ نســلی که از دل جنگ، تحریــم و ایدئولوژی 
بیرون آمده، اما در عمل چیزی جز تجمل، قدرتنمایی و 

مصونیت نمی‌شناسد.

دالایی لاما، رهبر معنوی بودائیان تبت و نماد مقاومت مسالمت‌آمیز که در سال ۱۹۵۹ پس از سرکوب قیام تبت توسط چین به هند گریخت، با نزدیک شدن به ۹۰ سالگی 
قصد دارد در گردهمایی بزرگی در دارام‌سالای هند جزئیات جانشینی‌اش را اعلام کند. او که به نام »تنزین گیاتسو« شناخته می‌شود، بارها تاکید کرده جانشینش خارج 

از چین و به احتمال فراوان در هند متولد خواهد شد و از تبتی‌ها خواسته فردی را که پکن انتخاب کند نپذیرند. بر اساس باور بودایی، دالایی لاما تجسد یک راهب 
روشن‌ضمیر است که برای هدایت معنوی بازمتولد می‌شود. چین که او را »جدایی‌طلب« می‌خواند، با دخالت در روند تناسخ به دنبال کنترل این نهاد است. این جانشینی 

برای حفظ هویت فرهنگی و مذهبی تبت و ترویج صلح جهانی حیاتی به‌شمار می‌رود، زیرا دالایی لاما نماد نوع‌دوستی و مقاومت در برابر سرکوب است.

شیطان پراداپوش با 
ستاره‌های هالیوود بازمی‌گردد!

فیلم مورد انتظار »شیطان پرادا می‌پوشد ۲« با بازگشت ستارگان درخشانش، مریل استریپ، 
آن هاتاوی، امیلی بلانت و استنلی توچی، به طور رسمی وارد مرحله تولید شد. این دنباله از فیلم 
پرطرفدار سال ۲۰۰۶  که بر اساس رمان لورن ویزبرگر ساخته شد و با فروش خیره‌کننده ۳۲۶ 
میلیون دلاری، مریل استریپ را به نامزدی اسکار رساند، بار دیگر ما را به دنیای پر زرق‌و‌برق مد 
و چالش‌های میراندا پریستلی، سردبیر افسانه‌ای و سخت‌گیر مجله »ران‌وی«، می‌برد. در این 
قسمت، میراندا با بحرانی تازه روبه‌روست: صنعت چاپ سنتی در حال افول است و او باید برای 
بقای امپراتوری‌اش در دنیای دیجیتال، چاره‌ای بیندیشد. شایعات از رویارویی هیجان‌انگیز او با 
اندی )آن هاتاوی(، دستیار سابقش، حکایت دارند که حالا به مدیر بانفوذی با کنترل بودجه‌های 
کلان تبلیغاتی تبدیل شده است. در این میان، کنت برانا با ایفای نقش همسر میراندا به داستان 
رنگ و بویی تازه می‌بخشد و نوید لحظه‌هایی پراحساس را می‌دهد. دیزنی با انتشار تصویری از 
دو کفش قرمز نمادین در اینستاگرام، هواداران را غرق در هیجان ‌ و شروع فیلمبرداری را تأیید 
کرد. این درام پرشکوه با پیچش‌های داستانی غیرمنتظره، آماده است تا بار دیگر دنیای مد را زیر 

و رو کند. »شیطان پرادا می‌پوشد ۲« در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ روی پرده می‌رود.

ون
و ز

یل

عروسی با تم دور زدن تحریم‌‌ها
آدام قدیروف، پسر رمضان قدیروف، در مراسم ازدواج خود با ساعتی چندمیلیون ‌دلاری بر مچ و تفنگی در دست، 

سوار بر مرسدسی کمیاب شد که صادرات آن به روسیه ممنوع است

   ترند‌های پنج کشور جهان در گوگل

مسابقه فوتبال بین تیم‌های منچسترسیتی انگلیس و الهلال عربستان سعودی 
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مسابقه فوتبال بین تیم‌های منچسترسیتی انگلیس و الهلال عربستان سعودی 
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لایحه »بیگ بیوتیفول بیل« یا همان بودجه پیشنهادی 
دولت دونالد ترامپ‌ که به عنوان محور اصلی برنامه‌های 
اقتصــادی او در دوره دوم ریاســت‌جمهوری معرفی 
شده، با هدف تمدید کاهش مالیات‌های سال ۲۰۱۷ و 
اجرای وعده‌های انتخاباتی مانند حذف مالیات بر انعام و 
اضافه‌کاری، در کانون توجه قرار گرفته است. این طرح 
عظیم‌ که با رأی شکننده ۵۱ به ۴۹ در سنا پیش رفته، 
با انتقادات گســترده‌ای از ســوی دموکرات‌ها و حتی 
برخی جمهوری‌خواهان مواجه شده است. تحلیل‌های 
غیرحزبی، از جمله گزارش سی‌بی‌اُ، نشان‌دهنده تأثیرات 
عمیق این لایحه بر بیمــه درمانی، کمک‌های غذایی، 
مشاغل و کسری بودجه است. در حالی که حامیان آن 
از رشد اقتصادی ســخن می‌گویند، منتقدان هشدار 
می‌دهند که این طرح به قیمت فقیرتر شــدن اقشار 

آسیب‌پذیر و افزایش بدهی ملی تمام خواهد شد.

  یک تریلیون دلار کاهش در بودجه مدیکید
لایحه پیشنهادی با کاهش بیش از ۱.۱ تریلیون دلاری 
بودجه مدیکید، برنامه بیمه درمانی برای افراد کم‌درآمد، 
معلولان و سالمندان، ضربه بزرگی به سیستم سلامت 
وارد می‌کند. این کاهش‌ که به طور عمده از محدودیت 
مالیات‌های ارائه‌دهندگان خدمات پزشکی و الزامات 
کاری جدید ناشی می‌شود، بیمارستان‌های روستایی را 
در معرض خطر تعطیلی قرار داده و دسترسی میلیون‌ها 
نفر به خدمات درمانی را تهدیــد می‌کند. برای مثال، 
سناتور تام تیلیس هشدار داده که این کاهش می‌تواند 
۶۶۳ هزار نفر را تنها در کارولینای شــمالی از مدیکید 

محروم کند.

  ۱۶ میلیون آمریکایی در خطر 
از دست دادن بیمه درمانی

طبق برآورد سی‌بی‌اُ، تا سال ۲۰۳۴ حدود ۱۶ میلیون 
نفر، شــامل ۱۰.۹ میلیون نفر به دلیــل تغییرات در 
مدیکید و ۵.۱ میلیون نفر به دلیل انقضای یارانه‌های 
قانون مراقبــت مقرون‌به‌صرفه )ACA(، بیمه درمانی 
خود را از دست خواهند داد. این تغییرات شامل کوتاه 
کردن دوره ثبت‌نام دریافت یارانه و حذف سیاست‌های 
ثبت‌نام سالانه برای فقراست که به گفته تحلیلگران، 

فاجعه‌ای برای اقشار آسیب‌پذیر خواهد بود.

   افزایش هزینه برق خانوارها
حذف یارانه‌های انرژی سبز‌ که در دوره بایدن تصویب 
شــده بود، یکی از بخش‌های کلیدی این لایحه است. 
این تصمیم می‌توانــد هزینه‌های انــرژی خانوارها را 
افزایش دهد، به‌ویژه در مناطقی که به پروژه‌های انرژی 
تجدیدپذیر وابسته‌اند. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند 
این تغییر به افزایش صدهــا دلاری قبوض برق منجر 
شــود، در حالی که مشاغل ســبز نیز با خطر کاهش 

سرمایه‌گذاری مواجه‌اند.

   میلیون‌ها شغل در معرض تهدید
ایلان ماســک‌ که زمانی از حامیان ایــن لایحه بود، 
هشدار داده که این طرح می‌تواند »میلیون‌ها شغل« 
را در بخش‌های تولید و ساخت‌وساز نابود کند. حذف 
یارانه‌های انرژی پاک و محدودیت‌های مالیاتی می‌تواند 
پروژه‌های زیرساختی و تولیدی را متوقف کند، به‌ویژه 
در ایالت‌هایی که به این صنایع وابسته‌اند. این نگرانی 
حتی در میان جمهوری‌خواهان نیز بازتاب یافته است.

   بزرگ‌ترین کاهش بودجه 
 در کمک‌های غذایی

لایحه با کاهــش ۲۹۴ میلیــارد دلاری بودجه برنامه 
کمک غذایی )SNAP(‌ که بــه خانواده‌ها، کودکان و 

کهنه‌ســربازان خدمات می‌دهد، بزرگ‌ترین ضربه را 
به این برنامه وارد می‌کنــد. الزامات کاری جدید برای 
افراد تا ۶۴ سال و انتقال بخشی از هزینه‌ها به ایالت‌ها 
می‌تواند ۱۱ میلیون نفر، از جمله ۴ میلیون کودک‌ را 
از دریافت کمک محروم کند. ایــن تغییرات به گفته 
کارشناسان، اقتصاد محلی و فروشگاه‌های مواد غذایی 

را نیز تحت فشار قرار خواهد داد.

  افزایش  ۴ تریلیون دلاری کسری بودجه
 سی‌بی‌اُ پیش‌بینی کرده که این لایحه کسری بودجه را 
تا سال ۲۰۳۴ حدود ۳.۳ تریلیون دلار افزایش می‌دهد، 
در حالی که برخی تحلیل‌ها مانند گزارش کمیته بودجه 
مسئول، این رقم را تا ۳.۸ تریلیون دلار برآورد می‌کنند. 
افزایش ســقف بدهی ملی به ۴ تریلیــون دلار برای 
جلوگیری از ورشکستگی دولت، بار مالی سنگینی را بر 

نسل‌های آینده تحمیل خواهد کرد.

   هدیه یک تریلیون دلاری به 
میلیونرها و میلیاردرها

این لایحه با تمدید و گســترش کاهش مالیات‌های سال 
۲۰۱۷، حدود ۴.۵ تریلیون دلار کاهش مالیاتی ارائه می‌دهد 
که ۶۸ درصد آن به ۲۰ درصــد ثروتمندترین آمریکایی‌ها 
می‌رسد. به گفته موسسه سیاســت‌گذاری مالیاتی، یک 
درصد بالای جامعه ۲۴ درصد از این مزایا را دریافت خواهند 
کرد، در حالی که فقیرترین اقشــار تنها یک درصد از این 
کاهش‌ها بهره‌مند می‌شــوند. ســناتور مارک وارنر این را 

»انتقال ثروت از فقرا به ثروتمندان« خوانده است.

   کلام آخر
لایحه »بیــگ بیوتیفــول بیل« با وعده‌هــای بزرگ 
اقتصادی، در واقع شــکاف طبقاتی را عمیق‌تر کرده و 
اقشار آســیب‌پذیر را در معرض خطر قرار می‌دهد. در 
حالی که حامیان از رشــد اقتصادی سخن می‌گویند، 
تحلیل‌های غیرحزبی نشان‌دهنده افزایش بدهی ملی، 
کاهش خدمات اجتماعی و تهدید مشــاغل است. این 
لایحه‌ که هنوز در انتظار تأیید نهایی ســنا و مجلس 
نمایندگان است، می‌تواند آینده اقتصادی آمریکا را به 

مسیری پرچالش بکشاند.

   ینگه دنیا 	                                                                                                           

بیگ بیوتیفول بیل علیه رویای آمریکایی
 لایحه بودجه جنجالی دونالد ترامپ با وعده کاهش مالیات و تحول اقتصادی، موج بزرگی 

از انتقادات فراحزبی را برانگیخته است

رامتین لطیفی  
             دبیر بین‌الملل

طبق گزارشــی جدید از ســازمان جهانی بهداشت، 
از هر شــش نفر در جهان، یک نفر احساس تنهایی 
می‌کند و هر ســال صدها هزار نفر در اثر پیامدهای 
جسمی و روانی آن جان می‌بازند. این بحران جهانی 
که در ســال‌های اخیر بــه دغدغــه‌ای در فرهنگ 
عمومی و سیاست بدل شده، اکنون در کانون توجه 
نهادهای بین‌المللی قرار گرفته اســت. کمیســیون 
»ارتباطات اجتماعی« ســازمان جهانی بهداشت با 
بررسی داده‌های سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۳، کوشیده 
روشن کند چه کســانی بیش از دیگران در معرض 
تنهایی‌اند و این وضعیت چه پیامدهایی برای سلامت 
جســم و روان آنان دارد. یافته‌ها نشــان می‌دهد که 
نوجوانان، به‌ویژه دختــران نوجوان، بیش از هر گروه 

دیگری در جهان احساس تنهایی می‌کنند.
در گروه ســنی ۱۳ تــا ۱۷ ســال، ۲۴.۳ درصد از 

دختران و ۱۷.۲ درصد از پسران اعلام کرده‌اند 
که احســاس تنهایی دارند. در گــروه جوانان 
۱۸ تا ۲۹ ســاله نیز درصد تنهایی میان زنان 

و مردان به طور تقریبی برابر اســت 
)۱۶.۸ درصــد برای زنــان و ۱۷.۴ 
درصد بــرای مــردان(. ایــن در 
حالی اســت که تنهایــی در میان 
بزرگسالان میانســال )۳۰ تا ۵۹ 
سال( و سالمندان به‌مراتب کمتر 
اســت؛ به‌عنوان نمونــه، تنها ۱۳ 
درصد از زنان بالای ۶۰ سال و ۹.۹ 
درصد از مردان ســالمند احساس 
تنهایی دارند. به‌طور کلی، میانگین 
جهانی احســاس تنهایی در میان 
زنان ۱۶.۱ درصد و در میان مردان 

۱۵.۴ درصد اســت. این ارقام گرچه تفــاوت زیادی 
میان دو جنس نشــان نمی‌دهند‌ اما توزیع سنی آنها 
هشداردهنده است: هرچه ســن پایین‌تر باشد، خطر 
تنهایی بیشتر است. این آمارها نشــان می‌دهند که 
دختران نوجوان در دوره‌ای که باید اوج شــکل‌گیری 
روابط اجتماعی‌شان باشند،  بیش از هر گروه دیگری 

از فقدان ارتباطات رضایت‌بخش رنج می‌برند.

  دلایل پنهان یک بحران خاموش
دکتر »ویوِک مورتی«، معاون پیشــین اداره جراحی 
عمومی آمریکا و رئیس مشــترک این کمیسیون، در 
یک نشست خبری اعلام کرد: »عوامل گوناگونی پشت 
این موج گســترده از تنهایی و انزوا قرار دارد؛ از جمله 
ســامت جســمی و روانی ضعیف که خود می‌تواند 
به دوری فــرد از جامعه دامن بزند، حاشیه‌نشــینی 
اجتماعی و اســتفاده افراطی و مضر از رســانه‌های 
دیجیتال، به‌ویژه در میان جوانان.« او هشــدار داد که 
صرف وقت به‌تنهایی، به‌معنای تنهایی نیست. 
از نظر ســازمان جهانی بهداشت، »انزوای 
اجتماعــی« زمانی رخ می‌دهــد که فرد از 
شــبکه روابط اجتماعی کافــی برخوردار 
نباشــد‌ اما »تنهایی« به‌معنای »احســاس 
دردناک ناشــی از نداشتن روابطی است 
که فرد خواهان آن‌هاست.« داده‌های 
موجود درباره انــزوای اجتماعی 
محدود اســت‌ اما این کمیسیون 
برآورد می‌کند کــه این پدیده تا 
یک‌سوم سالمندان و یک‌چهارم 
 جوانــان را تحت‌تأثیــر قــرار 

داده است.

  پیامدهای مرگبار انزوا
به‌گزارش ایــن نهاد، هــم تنهایی و هــم انزوای 
اجتماعی می‌توانند عوارض وخیمی برای سلامت 
به‌همراه داشــته باشــند. این دو عامل، سالانه در 
مجموع بــه مرگ بیــش از ۸۷۰ هــزار نفر منجر 
می‌شــوند و احتمال بروز ســکته مغزی، بیماری 
قلبی، دیابت، زوال شــناختی و اختلالات روانی را 
به‌طرز چشــمگیری افزایش می‌دهند. در مقابل، 
روابط اجتماعــی قوی می‌تواند ضامن ســامتی، 

شادی و حتی طول عمر بیشتر باشد. 
به همیــن دلیل، کارشناســان ســازمان جهانی 
بهداشــت خواســتار آن شــده‌اند کــه دولت‌ها 
موضوع تنهایی را در ســطح سیاست‌گذاری جدی 
بگیرنــد و راهکارهایــی برای تقویــت پیوندهای 
اجتماعــی مــردم طراحــی و اجرا کننــد. دکتر 
مورتی تأکید کرد: »ما ســال‌ها سلامت اجتماعی 
 را نادیده گرفته‌ایم. وقت آن اســت کــه این روند 

تغییر کند.«

  تجربه سوئد: کارت‌های اجتماعی 
برای نسل جوان

برخــی کشــورها پیشــاپیش گام‌هایــی در این 
مسیر برداشــته‌اند. سوئد در ســال جاری طرحی 
۳۰ میلیون یورویــی برای مقابله بــا تنهایی آغاز 
کرده است. به‌گفته »یاکوب فورس‌مد«، وزیر امور 
اجتماعی و سلامت عمومی ســوئد، بخشی از این 
طرح به شناسایی سالمندان تنها و برقراری ارتباط 
با آنها اختصاص یافته اســت. همچنین از ماه‌های 
آینده، کارت‌هایی بــه نوجوانان ۱۶ تا ۱۸ ســاله 
داده خواهد شد که با آن می‌توانند در فعالیت‌های 
جمعی مانند ورزش، گــردش در طبیعت، کارهای 
داوطلبانه و رویدادهای فرهنگی شرکت کنند؛ اما 
این کارت‌ها فقط برای فعالیت‌هایی معتبر خواهند 
بود که با حضور دیگران انجام می‌شوند. هدف این 
برنامه، تقویــت مهارت‌های اجتماعــی جوانان و 

ایجاد پیوند میان نسل‌هاست.

تنهای  تنهای تنها...
گزارش تازه سازمان جهانی بهداشت از شیوع بی‌سابقه تنهایی و انزوای اجتماعی 

به ویژه در میان دختران نوجوان خبر می‌دهد
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دوران پساجنگ، تاب‌آوری اجتماعی 
»چه‌قدر زود می‌توانیم دلهره‌ها را فراموش کنیم و دوباره به دعواهای قبل از 

این دوازده روز برگردیم؟!«

   کنار مردم، با توییت و در میدان
این جملات را پنج روز پیش، وزیر فرهنگ و ارشاد توییت کرد. تنها دو روز بعد از اعلام آتش‌بس. 
جنگی که کمتر از 12 روز جریان داشت، اما بیش از این‌ها اثرات مخربی بر جامعه گذاشت. در 
تمام روزهای جنگ و پس از جنگ در همین صفحه از تلاش قابل ستایش وزارت فرهنگ و 
ارشاد و سازمان متبوعه‌اش، سازمان سینمایی، در نحوه برخورد با بحرانی به نام جنگ نوشتیم. 
نوشتیم که در میانه جنگ،‌ میدان فرهنگ و هنر در کنار میدان نبرد از پا نایستاد و در کنار 
سربازان ایستادگی کرد. در میان روزهایی که ایران و به خصوص تهران زیر بمباران قرار داشت، 
سینماها باز ماندند، صدای کمانچه زیر آزادی‌مان پیچید، وزیر و معاونانش در تمام روزها کنار 
مردم ایستادند. چه با انتشار توییت، چه با حضور میدانی، چه با تصمیماتی که برای کاهش 

بار روانی جنگ در جامعه موثر بود.
   تفکرات جناحی، موج ترس

اما در کنار این ایستادگی که همدلی با مردم وحشت‌زده از جنگ بود، همه یکسان عمل نکردند. 
نه در میانه جنگ و نه تنها بعد از آن؛ بسیاری بر طبل تفکرات جناحی خود کوبیدند. رسانه 
ملی که قرار بود فرصتی برای آرامش روانی در دوران جنگ ایجاد کند، از این مهم بازماند. در 
آخرین اتفاق مهمان تلویزیون با ادعای قطعی حمله قریب‌الوقوع اسرائیل به ایران، موجی از 
ترس را به جامعه تزریق کرد. گرچه اشتباهات فاحش در اظهارنظر، دعواهای حزبی و گروهی 
تنها منوط به سازمان صداوسیما نبود. شبکه‌های مجازی صحنه‌ای از دعوای میان تفکرات 
مختلف و دوگانه بود. کسانی که در بحبوحه جنگ نیز از مواضع خود پایین نیامدند. کسانی 

که اتحاد و همبستگی را در مقطعی چنین حساس نیز فدای اختلاف‌نظرات خود کردند.
    اضطراب زیر پوست زندگی

گرچه جنگ به پایان رسید اما اضطراب آغاز جنگی دوباره در لایه‌های زیرین زندگی هنوز 
جاری است. هنوز هر صبح سوال ما از یکدیگر این است؛ دوباره جنگ می‌شود. این نه تنها 
برای ما که اخبار داخلی و خارجی را لحظه به لحظه چک می‌کنیم محل پرسش هر روزه 
است؛ که آن راننده تاکسی هم که حالا 8 روز است مثل سابق هر صبح از خانه بیرون می‌آید 
تا شــب لقمه نانی به خانه ببرد هم همین نگرانی را دارد. دیروز راننده اسنپ از من پرسید: 
‌»خانم به نظرتون دوباره جنگ می‌شه؟« او نمی‌دانست شغل من چیست. من برای او یک 
مسافر ساده بودم که مسیری در تهران مهمان ماشین‌اش شدم. پاسخش را نامطمئن دادم. 
دیروز همکارم به محض ورود به دفتر روزنامه پرسید:‌ »به نظرت آتش‌بس نقض می‌شود«. 

به او نیز نامطمئن پاسخ دادم.
   تهران هنوز تهران نشده است

این روزها تهران چهره طبیعی پیدا کرده است. آلودگی زودتر از مردم به شهر رسید، ترافیک 
هم به سیاق سابق خود بازگشت. مردم به جنب و جوش زندگی درآمدند. حتی شهر زیر سیاهی 
پرچم‌های محرم چهره عزادار به خودش گرفته است و هر شب صدای نوحه،‌ طبل و سنج در 
میان خیابان‌ها و کوچه‌ها می‌پیچید. با این همه تهران هنوز، تهران نشده است. این را در چهره 
تک‌تک مردمی که در خیابان‌ها و مغازه‌های شهر هستند، می‌شود دید. مکالمه‌های عادی به 
سوالات جنگی بدل شده است. همه جز سوالاتی که از نگرانی برای آغاز دوباره جنگ ناشی 
می‌شود، از ترس‌ها و آشوبی که در 12 روز تجربه کردند برای هم می‌گویند. خاطرات یک 
12 روز، شبیه خاطرات سربازی شده که گویا پایانی ندارد و به قدر دوازده سال می‌شود هربار 

قصه تازه‌‌ای از دلش بیرون کشید و روایت کرد.
    تمام شد، اما تمام نشد

همین می‌شود که جنگ در توییت دونالد ترامپ به آتش‌بس رسید؛ در تصویر هوایی از ایران 
به پایان رسید؛ اما میان زندگی ما جاری است. در اقتصاد و سیاست و فرهنگ جاری است. 
جنگ تمام شد، اما تمام نشد. هنوز تمام نشده است. به تلاش ما و شما هم تمام نمی‌شود. مگر 
می‌شود تاثیرات چنین بحران زنده و مضطربی را کمتر از یک هفته از خاطره‌ها حذف کرد. 
مگر می‌شود در روزهایی که همه به انتظار یک پاسخ روشن برای آغاز دوباره یا پایان همیشگی 
جنگ هستند، شبیه روزهای عادی پساجنگ بود. تنها می‌توان از تبعاتی نوشت که تا مدت‌ها بر 
شانه تمام عرصه‌های این کشور سنگینی خواهد کرد. از سقوط اقتصادی تا سقوط سینمایی. 
با این‌همه، ما جنگ را تاب آوردیم، پساجنگ را هم تاب می‌آوریم، ما مردم تاب‌آوری هستیم.

  یادداشت

    وظیفه هنرمند است شعله‌های عشق را در وجود مردم بیدار کند

وطن‌پرستی 
بدون ممیزی

  انعکاس صدای معین و شهرام شب‌پره روی نُت دفاع از ایران

روایت اول
  همه برای ایران

ماجرا از اینجا آغاز شد که در جنگ دوازده روزه ایران 
و اسرائیل، نه فقط مردم ایران در داخل کشور که حتی 
اپوزیســیون روزهای ابتدای انقلاب به هم پیوستند و 
یک‌صدا از جغرافیایی به نام وطن گفتند. البته انصافا 
صداوسیما و رسانه‌های وابسته به سازمان‌هایی چون 
سازمان تبلیغات اســامی هم کم نگذاشــتند و در 
همین گیرودار با پخش صدا، تصویر و پیام‌های همدلی 
هنرمندانی مثل »نصرالله معین« و »شهرام شب‌پره« 
دست و دلبازی کردند و آشتی‌جویانه از همراهی همه 

با ایران گفتند.
وقتی قاب رسانه‌های داخلی به روی نصرالله معین باز شد 
و موسیقی این خواننده پاپ روی نت همدلی نشست، 
تصاویر دست به دست شد و تعجب‌آور بودن چنین اقدامی 
بیش از نتایج آن مورد توجه قرار گرفت. مجری جوان، پیام 

معین را برای مردم خواند: »رنجی که این خاک هم‌اکنون 
می‌کشد، قلب ما را می‌فشارد. به امید رهایی و آزادی از 
این رنج بزرگ که دامان این خاک را گرفته است«. چهره 
تکیده او با موهای سپیدش در قاب ظاهر شد که برای 
ایران می‌خواند: »اگر ایران به جز ویران‌سرا نیست/ من 
این ویران‌سرا را دوست دارم/ اگر آب و هوایش دلنشین 

نیست/ من این آب و هوا را دوست دارم.«
روز یکشنبه، هشتم تیرماه ســتاره دنباله‌دار آرزوی 
دیدار وطن باز هم از ایران گذشت. شهرام‌ شب‌پره در 
گفت‌وگویی تصویری که در ایسنا و برخی رسانه‌های 
دیگر داخلی پخش شد از دلتنگی برای دیدن ایران 
گفت: »گفتنی نیست که چطور دلم برای ایران تنگ 
شده. شما هم نمی‌دونید. دلم تنگ شده برای شمال، 
متل قو، شیراز، لاهیجان، رشت. همه ایران را دوست 
دارم. نمی‌تونم دروغ بگم. عشــقم ایرانه. با داشــتن 
ایرانمون، بهشــت را روی زمین دیدم. اگر یه جوری 
بشه که بتونم برم ایران، طوری باشه که بتونم کارم را 
انجام بدم. )من دیگه وقتی ندارم( دوست دارم برای 

جوانان ایرانی آهنگ بسازم«.

روایت دوم
   بایگانی خنیاگران وطن‌دوست

بیماری، پیری، رنج و عشق بازگشت به وطن. آن سوی 
داســتان همه خواننده‌های لس‌آنجلسی رگه‌هایی از 
سیاست دارد؛ برخی غلیظ‌تر و برخی شاید رقیق‌تر. این 
اختلال در ذهن سیاست همیشه وجود داشته که انتقاد 
هنری چه با صدا و تصویر، چه با نوشتن و سخنرانی، حق 
شهروندی دیگران را کسر می‌کند یا می‌توان با پذیرش 
خیل مهاجران دور از وطن، چشم به حضور آنها، مانند 
منتقدان داخلی در کشور داشت؟ تا به حال کسی پاسخ 

مناسبی برای این سوال مهم به دست نیاورده یا حداقل 
مرزهای سیاست امکان باز شدن پرونده خوانندگان و 
هنرمندان آن سوی آب را نداده یا اگر امکانی مهیا بود در 
غبار نگاه‌های تند و تفکرات صرفا امنیتی گم شده است. 
با این حال در چند دوره تاریخی گره‌هایی گشوده شد، 
برخی از دولت‌ها پا به میدان گذاشتند. شوراهای مرتبط 
با ایرانیان خارج از کشور فعال شدند و گاهی از پله‌های 
مدارا بالا رفتند و گفتند: »بیایید. اینجا وطن شماست«.

روایت سوم
   سرنوشت حبیب

اولین چراغ را احمدی‌نژاد و اسفندیار رحیم مشایی 
روشن کردند. سال 1388 »حبیب«، خواننده ایرانی 
درخواست بازگشــت خود را به احمدی‌نژاد داد و با 
موافقت تیم دولت، آرام و آهسته به ایران آمد. حبیب 
محبیان، معروف به حبیب که خواننده‌ای نســبتا 
محبوب بوده، زمانی به ایران آمد که می‌گفتند با یک 
بیماری به وطن بازگشته؛ بیماری قلبی که سال‌ها 
بعد او را از پای درآورد اما حسرت دیدار از وطن را از 
تن‌اش زدود. خاطره ماندن او در ایران و تلاش‌هایی 
که برای فعالیت هنری داشت، جسته و گریخته در 
رسانه‌های مختلف نقل شد اما به نظر می‌رسید که 
او در وضعیت وقفه هنری، ماندن در ایران را به رفتن 
دوباره ترجیح داد، چون آمــده بود تا هر طوری که 

شده، بماند.
تلاش او برای ساخت موزیک‌ویدئوی »خرچنگ‌های 
مردابی« در سال 93 به یک بازداشت موقت رسید تا با 
نامه سرگشوده‌ای سر گلایه را باز کند که »در سرزمین 
مادری‌ام بدون دلیل بازداشت شدم و بدون دلیل آزاد!« 
او البته پس از بازداشت، فعالیت‌هایش را در حد حاضر 
شدن در منزل »مرتضی پاشایی« خواننده‌ای که به 
دلیل سرطان درگذشت، جشن موسیقی در سال 94 و 
خرده‌ریزه‌های هنری دیگر تقلیل داد. با اینکه تا مدت‌ها 
مسئله ورود ایرانیان خارج از کشور در قامت هنرمندان 

محبوب اما مغضوب در کشور معلق ماند، در سال‌های 
بعد هم این رویه از سمت دولت‌های اصولگرا به عنوان 

تبلیغاتی در شرایط خاص مورد توجه بود.

روایت چهارم
   دولت سیزدهم و در باغ سبز

دولت سیزدهم پس از اتفاقات ســال 1401 تمایل 
خود را به حضور هنرمندان خارج‌نشــین نشان داد. 
وزیر ارشاد دولت سیزدهم، محمد مهدی اسماعیلی 
دی‌ماه 1402 موضوع بازگشت هنرمندان را بار دیگر 
به رسانه‌ها بازگرداند. او که یکی از وزرای پر سروصدای 
دولت سیزدهم بود در حیاط دولت در پاسخ به امکان 
حضور »نصرالله معین« در ایران و برگزاری کنسرت 
گفت: »ایشان می‌تواند به ایران برگردد و برای دریافت 
مجوز هم مانند سایر خوانندگان روال قانونی را طی 
خواهد کرد«. فقط وزیر ارشــاد دولت سیزدهم نبود 
که این نوید را می‌داد. عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث 
فرهنگی هم این خبر را تایید کرده بود: »قرار است درها 
به روی ایرانیان باز شود تا میلیون‌ها ایرانی با امنیت و 

به راحتی وارد کشور شوند«.
سخنان اسماعیلی نشان می‌داد که جنبه‌های حقوقی 
حضور شهروندان ایرانی را نیز تایید کرده، موضوعی 
که می‌توانســت فراگیری حضور هنرمندان، به جای 
گزینش آنها که کمتر سیاسی بوده‌اند را پررنگ کند. 
او نوزدهم دی‌ماه 1402 همان حرفی را تکرار کرد که 

مشایی نیز در دولت احمدی‌نژاد گفته بود. اسماعیلی 
با این جمله که »همه ایرانیانی که در خارج از کشور 
هستند اعم از هنرمند و غیرهنرمند در چارچوب حقوق 
شــهروندی هیچ منعی برای بازگشت ندارند« فضا را 
روشــن‌تر کرد. البته وزیر ارشاد دولت رئیسی از نبود 
موانع برای فعالیت معین در ایران هم گفت، یاد حبیب 
را زنده کرد که به‌رغم ورود راحت به ایران، بعدها برای 
رونمایی از آلبوم خود و ادامــه فعالیت‌های هنری با 

مصائب زیادی روبه‌رو شد.

روایت آخر
   فرصت در زمین وفاق

دولت چهاردهم با شــعار وفاق آمــده. بارها همین 
سیاست را در انتخاب وزرا، مدیران و اطرافیان دولت، 
تجویز کرده که برای رسیدن به انسجام ملی باید فراتر 
از جناح‌بندی‌ها نگاه کرد. این روزها نیز صحبت‌های 
رئیس‌جمهور، معاون اول و دستیاران او، روی خط وفاق 
و اســتفاده از فرصت همگرایی ملی تعریف می‌شود. 
مسعود پزشکیان می‌گوید: »رژیم صهیونیستی کاری 
کرد که ما بیشتر از پیش متوجه شویم که این، همه 
مردم ایران هستند که می‌توانند از کشور دفاع کنند نه 
یک حزب و یک اقلیت و دسته‌ای از مردم. دیدیم که در 
این جنگ ایرانیان از همه اقشار و گروه‌ها حتی آنها که 
خارج از کشور هستند از ایران دفاع کردند«. معاون اول 
رئیس‌جمهور هم یکشنبه‌ای که گذشت با اشاره به دفاع 

مردم و حتی اپوزیسیون از ایران در برابر رژیم اسرائیل 
به‌رغم اعتراض به برخی از مشکلات و مسائل کشور 
گفت: »سیاست‌ها و اقدامات چهار دهه گذشته برای 
حفظ این انسجام ملی نیاز به بازنگری دارد«. موضوعی 
که علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور درباره 
آن هشدار می‌دهد: »نگرانم عده‌ای دوباره به تنظیمات 

کارخانه بازگردند«.

حرف خودمانی از طرد آدم‌ها
ما ایرانی‌ها در روزمره‌مان، رسمی و خصلتی 

داریم. وقتی دنیا به ما تنگ می‌گیرد، مهربان 
می‌شویم. با هم حرف می‌زنیم، از زمین و 

آسمان می‌گوییم و شاید گاهی کمی نان و 
دل تقسیم کنیم، سر دوستی را باز کنیم و 

شب‌نشینی و مهمانی هم بگیریم. اما اگر 
خطایی در میان باشد، ممکن است سوء‌تفاهم 
را از حد بگذرانیم و طوری از پله‌های آپارتمان 

بالا برویم که چشم‌ها را از هم بدزدیم. 
نمی‌دانم این خصلت چقدر دامنه دارد و 

آیا می‌توان به طرز نگاهمان در اداره کشور 
هم بسط داد یا خیر؟ این مقدمه شاید کمی 
بی‌ربط باشد اما عجالتا می‌تواند چسب یک 
گزارش را به موضوع این روزها سفت کند: 
بازگشت تصویر و صدای خنیاگران پیر آن 

سوی آب به رسانه‌های داخلی.

کته
ن

نصرالله معین: »رنجی که این خاک هم‌اکنون 
می‌کشد، قلب ما را می‌فشارد. به امید رهایی و 
آزادی از این رنج بزرگ که دامان این خاک را 
گرفته است«.

شهرام شب‌پره: »اگر یه جوری بشه که بتونم 
برم ایران، طوری باشه که بتونم کارم را انجام 

بدم. )من دیگه وقتی ندارم( دوست دارم
 برای جوانان ایرانی آهنگ بسازم.«

امید محسنی  
             هفت صبح
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ژوبین صفاری  
             هفت صبح

در میان گرد و غبار و تبادلات آتش یک جنگ 12 
روزه، آنچه بار دیگر ثابت شد، شکنندگی اقتصاد 
به‌خصوص در بخش خصوصی بود. بررسی‌های 
جهانــی نشــان می‌دهــد کــه درگیری‌های 
نظامی همواره با افزایــش نرخ بیکاری، کاهش 
سرمایه‌گذاری و فرار مغزها همراه است، با این 
حال عدم اطمینان از پایان تنش همچنان سایه 
خود را بر اقتصاد به خصوص در بخش خصوصی 
گسترده و بسیاری شغلشان تحت تاثیر اتفاقات 

اخیر قرار گرفت.
طبیعی اســت که اقتصاد ایران پیش از این هم 
با مسئله عدم رشــد اقتصادی، تحریم و رکود 
اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کرد و با وقوع یک 
ریسک سیستماتیک مانند جنگ، وضعیت برایش 
حادتر شود. با این حال جوانانی که طی این سال‌ها 
در کشور ماندند، قید مهاجرت را زدند تا در کشور 
خود مشغول باشند، مستحق این همه شوک و 

عدم‌اطمینانی برای آینده شغلی خود نیستند.
یکی از مشــکلات دیگر قطع شــدن اینترنت 
بود که روی همه ابعاد زندگــی ایرانی‌ها تاثیر 
گذاشت. اختلال در شبکه‌ بانکی کشور و قطع 
شدن اینترنت بین‌المللی، از یک‌سو و فشارهای 
روانی نیروهای انســانی از سوی دیگر، بسیاری 
از کسب‌وکارها را با چالش جدی تعطیل شدن 
مواجه کرده است. فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال 
باور دارنــد وزارت ارتباطــات و معاونت علمی 
ریاست جمهوری برای عبور از این بحران باید 
به داد کسب‌وکارها برســند و علاوه بر برطرف 
کردن مشکلات اینترنت، تسهیلاتی برای آنها 

در نظر بگیرند.
»زهــرا« یکی از کاربــران هــم در لینکدین 
می‌نویسد: »خیر سرم ۴ تا پروژه گرفتم که اگه 
یکیش کنسل شد، ۳ تای دیگه باشه به اضافه 

اینکه کار حضوری که میرم ولی انقدر بدشانسم 
که کار حضوری روز اول جنگ، تعدیل نیرو کرد. 
یه پروژه پول نمی‌زنه و توقع داره در راه رضای 
خدا براش کار کنم، دوتای دیگه هم بعد از یک 
هفته همچنان میگن کار استاپ شده. پروژه 
کارفرمای خارجی هم آماده بود، ولی نتی وجود 
نداشت که بتونم براش بفرستم که اونم باهام 
خداحافظی کرد. احساس بیهودگی دارم و به 
نظرم هر شغلی که ربطی به اینترنت داشته باشه 
توی این مملکت جوکه. کاش به جای این شغل 
مزخرف، یه سوپر‌مارکت داشتم، حداقل بابت 

امنیت شغلی خیالم راحت بود.«

   بیکاری سخت‌تر از آوار
واقعیت این اســت که در وضعیــت تورمی که 
معیشت همه مردم در دشوارترین حالت خود 
قرار دارد شوک بدتر از حمله نظامی، می‌تواند 

خبر اخراج از کار باشد.
خبرنگار »هفت‌صبح« با برخی از کسانی که در 
این دوران اخراج یا به اصطلاح تعدیل شــدند، 

گفت‌وگوهای کوتاهی انجام داد.
»ســینا« تا همین دو هفته پیش به عنوان یک 
نیرو در بخش فناوری، تمام تلاشــش داشتن 
اندک امنیت شــغلی و حقوق نه‌چندان زیادی 
برای گذران زندگی بود. امروز اما سینا نگران‌تر 
از همیشه است. خودش آهسته و با لحنی تلخ 
می‌گوید: »دورکاری اجبــاری برایم ۷ میلیون 
تومان آب خورد... البته این هنوز شانس بهتری 

بود نسبت به همکارم که عذرش را خواستند.«
سینا می‌گوید: وضعیت برای فری‌لنسرها در 

این شرایط بسیار سخت‌تر است. 
برخی از این همکاران منتظر سفارش کار جدید 
هستند در حالی‌که بسیاری از شرکت‌ها کارهای 

قبلی را هم به حالت تعلیق درآورده‌اند.

»هانیه« مثال دیگری‌ســت از داستان یک زن 
جوان و پر تلاش که سه سال تمام در یک شرکت 
خصوصی با قراردادهای کوتاه و چندماهه ســر 
کرده بود و همچنان امیدوارانــه به آینده نگاه 
می‌کرد. جنگ اما انگار داســتان زندگی‌اش را 
عوض کرد، داستانی که فکرش را نمی‌کرد اینگونه 
پایان پذیرد: »قراردادم بعد از این بحران تمدید 
نشد. نه بهانه‌ای داشــتند و نه توضیح درستی 
دادند... صرفا گفتند در این اوضاع و احوال امکان 

تمدید نیست.«
نه‌تنهــا شــرکت‌های خصوصی بلکــه حتی 
خبرنگارانــی که با حداقل دســتمزدها در دل 
حوادث اخبار جنگ را پوشش می‌دادند نیز از این 
توفان بی‌نصیب نماندند. شماری از خبرنگاران 
که در شرایط بحرانی حاضر به حضور در محل 
کار نبودند و درخواست دورکاری داشتند، با این 
واقعیت تلخ مواجه شدند که مدیرانشان ترجیح 
دادند آنها را کنار بگذارند. گویا در برخی نگاه‌های 
مدیریتی و رســانه‌ای، ترس و نگرانی انسانی و 
طبیعی جایی ندارد و باید در خط مقدم باشی تا 

معاش هم داشته باشی!

   درس‌های جنگ برای اقتصاد
اما حالا پس از آتش‌بس، گرد و غبار جنگ کم‌کم 
فرو می‌نشیند و آنچه پیش روی ماست تل‌های 
آواری است در حوزه اقتصاد و کسب‌وکار؛ آواری 
که باید سریع و به دقت کاویده و بازسازی شود. 
انجمن مدیریت کسب‌وکار ایران هم در بیانیه‌ای 
فوری، ضرورت اقدامات دولت را متذکر شده 
است. آنها شفاف و روشــن گفته‌اند که حال 
اقتصاد خوب نیســت و حمایــت فوری لازم 
است: پرداخت سریع خسارت‌ها، ایجاد تنفس 
در تعهدات مالی و اداری، حمایت از استمرار 
فعالیت کسب‌وکارها در فضاهای استیجاری، 
ارائه تســهیلات فوری به بنگاه‌های کوچک و 
متوســط، بازگرداندن امیدوارانه کارآفرینان 
به چرخــه فعالیت اقتصادی و بهبود ســریع 

زیرساخت‌های ارتباطی 
ی  ر‌ها کا کســب‌و

دیجیتال ازجمله نقــاط کلیدی در این بیانیه 
هستند.

این جنگ کوتاه اما سخت درس بزرگی را به ما 
یادآوری کرد؛ اقتصاد ایران همچنان به شدت 
آسیب‌پذیر و نیازمند بازنگری و مقاوم‌سازی در 
زیرساخت‌هاست. تا زمانی‌که زیرساخت‌های 
اقتصادی محکم نباشــد، با هر نســیم تندی 
همچون جنــگ یا بحران، زندگــی اقتصادی 

میلیون‌ها نفر به خطر خواهد افتاد.
هر چند طی ماه‌های گذشته دلایل زیادی برای 
تعدیل بسیاری از نیروها مطرح شد؛ از فشارهای 
اقتصادی، کاهش ســرمایه‌گذاری، تغییر در 
استراتژی، رکود بازار و ناتوانی در مدیریت منابع 
انسانی تا رشد بیش از حد و خارج از ظرفیت در 
دوره‌هایی خاص اما داده‌ها و مطالعات بین‌المللی 
حاکی از آن است که بسیاری از سازمان‌ها به 
جای سرمایه‌گذاری بلندمدت در بهسازی منابع 
انسانی، ساده‌ترین راه را انتخاب می‌کنند: کاهش 
هزینه از طریق حذف نیروهــا چرا که تعدیل 
نیرو راهکاری ســریع بــرای کاهش هزینه‌ها 
 یا چابک‌ســازی عملیات ســازمان شناخته 

می‌شود.
پژوهش‌های گسترده در یک دهه گذشته نشان 
می‌دهد که این تصمیم، پیامدهای بلندمدت و 
پرهزینه‌ای دارد. اغلب تحقیقات نشان داده‌اند 
که اگرچه تعدیل نیرو ممکن است در کوتاه‌مدت 
بار مالی را کاهش دهد اما در بلندمدت اغلب 
به تضعیف عملکرد عمومی و سلامت سازمان 

می‌انجامد.
با این حال موضوع جنــگ نیز به خودی خود 

توانسته بر حادتر شدن موضوع بیفزاید.
تا این لحظه، گــزارش جامعی از میزان دقیق 
خسارات واردشده منتشر نشده اما چهره‌های 
نگران امثال ســینا، هانیه یا خبرنگاران کنار 
گذاشته‌شده به تنهایی می‌توانند گواه روشنی 
بر شــکنندگی و ناکارآمدی زیرساخت‌های 

موجود باشند. ‌

امنیت شغلی در روزهای بعد از جنگ به خطر افتاده است

دورکاری مقدمه بیکاری است؟ 
    حوادث

فاطمه شیخ علیزاده  
             دبیر حوادث

اسفند ســال گذشــته، دختربچه‌ای 
به نام لیانا، در حالی‌کــه برای بازی به 
کوچه رفتــه بود، به طــرز مرموزی از 
مقابل خانه مادربزرگش ناپدید شــد. 
جست‌وجوی خانواده و آغاز تحقیقات 
قضایی و پلیسی به سرعت در دستور 
کار قرار گرفــت. در میان جمع نگران 
خانواده، مردی حدودا 55 ســاله که 
بعداً مشخص شد شوهرخاله لیاناست، 
سعی می‌کرد خونسرد رفتار کند، اما 
اضطــراب و رفت‌وآمدهای بی‌دلیلش 

توجه بسیاری را جلب کرده بود.
رفتار مشــکوک این مرد باعث شــد 
مأمور پلیس به بهانه‌ای او را از صحنه 
دور کند. در غیاب او، ســگ پلیس به 
خودروی او واکنش نشــان داد و این 
سرنخ، نقطه آغاز افشای حقیقت تلخ 
ماجرا بود. مرد مشــکوک خیلی زود 
دستگیر شــد و در بازجویی‌ها اعتراف 
کرد که همان روز، ساعت ۱۷، لیانا را 
ســوار خودرو کرده و به منطقه‌ای در 
ولدآباد کرج بــرده و با ضربات چاقو به 

قتل رسانده است.
آن روز، لیانــا در کوچه با نــوه قاتل و 
پســرخاله‌اش بازی می‌کرد. ســاعت 
حدود شش عصر پســر قاتل به دنبال 
فرزند خودش آمد و او را برد. پسرخاله 
لیانا هم به خانه رفــت. لیانا یک بار به 
خانه آمد و لباســش را عوض کرد اما 
دوباره به کوچه رفت تا شاید همبازی 

پیدا کند.
بلافاصله مادر لیانا به پســر خود گفت 
دنبال خواهرت برو اما بــرادر هر چه 
گشــت اثری از لیانا نبود. شوهرخاله 
که از قبل نقشه ربودن دخترک را در 
سر کشیده بود در کســری از ثانیه از 

فرصت استفاده کرده و او را ربوده بود.
 شــوهرخاله که نقشه شــوم ربایش 
را در سر داشــته، او را فریب داده و با 
وعده خرید خوراکی، سوار ماشینش 
می‌کند. سپس او را به قتل می‌رساند و 
جســدش را در کانال آب، زیر سنگ و 

پلاستیک پنهان می‌کند.
با اعتــراف متهــم به قتــل و تکمیل 

تحقیقات رسیدگی به پرونده در دادگاه 
کیفری یک استان البرز آغاز شد.

   در دادگاه
فضای دادگاه سرد و ســنگین است.

حالا حدود سه ماهی می‌شود که دیگر 
صدای خنده‌های دخترک شــیرین 
زبان خانــه در گوش مــادر و پدرش 

نپیچیده است.
نبودن لیانــا فقط داغی بــر دل پدر و 
مادرش نیســت.از همان روز رفتنش 
برادر یازده ساله‌اش گوشه‌ای کز کرده 
و خانــواده پدری‌اش که همســایه او 
هستند و هر دوست و آشنای دیگری 
از این جنایت در بهت و سوگ هستند.

وقتی چشم مادر داغدار لیانا به متهم 
می‌افتد که با دست و پای زنجیر شده 
وارد راهرو می‌شود انگار داغ دلش تازه 

می‌شود و یک کشیده نثار او می‌کند.
بالاخره جلسه رسیدگی آغاز می‌شود 
و پدر و مادر لیانا تقاضای قصاص قاتل 
فرزندشــان را می‌کنند.حالا نوبت به 
متهم است که در دفاع از خود به شرح 
ماجــرا بپــردازد. او می‌گوید:»مدتی 
بود که با همســرم اختلاف داشتم و 
دخالت‌های خانواده‌اش باعث شــده 
بود که ایــن اختلاف عمیق‌تر شــود. 
همین موضوع ســبب شــد از خواهر 
همسرم یعنی از مادر لیانا کینه به دل 
بگیرم. برای همیــن تصمیم گرفتم با 

کشتن لیانا از آنها انتقام بگیرم.«
حادثــه  روز  مــورد  در  متهــم 

می‌گوید:»وقتی لیانــا را تنها دیدم به 
او گفتم ســوار ماشینم شــو تا برایت 
خوراکی بخــرم. او روی صندلی عقب 
نشســت و در ولدآباد برایش خوراکی 
خریدم. اما در جایی خلوت با چاقویی 
که داشتم چند ضربه به سینه او زدم و 
او را به قتل رساندم. بعد هم جسد را در 
زیر یک سنگ و پلاســتیک در کانال 

آب قرار دادم.«
بی‌تابی مــادر لیانا شــدت می‌گیرد و 
می‌گوید:»اگر این متهم با من مشکل 
داشت و انگیزه‌اش فقط انتقام بود چرا 
گوشواره‌های دخترم را برداشته بود؟ 
در تمام ســاعت‌هایی که مــا نگران و 
بی‌تــاب لیانــا بودیم گوشــواره‌های 
دخترم در جیب این مرد بود. او گفته 
بود تا لحظه‌ای کــه ماموران آگاهی او 
را دستگیر کردند گوشواره در جیبش 
بوده و ادعا می‌کند بعد از دســتگیری 
پنهانی گوشــواره را از جیبش درآورد 
و گوشه‌ای پرتاب کرد.حتی شاید این 

ادعایش هم دروغ باشد.«
   متهم فقط ســرش را پایین 
می‌انــدازد و می‌گویــد من دزد 

نیستم!
همه حاضران در دادگاه با دیدن قاب 
عکس لیانا و لبخندی که برای همیشه 
در عکس خشکید منقلب و غمگینند. 
چشمان لیانا در عکس می‌درخشد اما 
قاتل هیچ ابراز پشــیمانی و بخششی 

نمی‌کند!

روایتی هولناک از سرنوشت دختر7 ساله کرجی که قربانی کینه‌جویی خانوادگی شد

جسد لیانا در کانال آب، گوشواره ها در جیب قاتل

التیام زخم‌های‌جنگ، اولویت امروز

خسارت دوران جنگ را 
چگونه و از کجا بگیریم؟

بررسی تلفن‌های ضروری، پایگاه‌های بحران، چگونگی اعلام خسارت و جزئیات بسته‌های حمایتی

آخرین شــب جنگ بود. صدای پدافند هوایی یک‌ریز در آسمان تهران شنیده 
می‌شد، هنوز کسی نمی‌دانست آیا آتش‌بس واقعا  نزدیک است یا نه. خیابان‌های 
شهر خلوت و بیشتر مردم، در خانه مانده بودند. مجید رضایی هم یکی از آنها بود. 

مردی میانسال، معاون شعبه‌‌ یکی از بانک‌های تهران، ساکن محله سیدخندان. 
ساعاتی قبل‌تر خانواده را جایی که گمان می‌کرد امن‌تر است، خارج از تهران و 

نزد خانواده پدری گذاشته ‌ و خود تنها به تهران بازگشته بود تا صبح روز بعد 
سر کار حاضر باشد. شب را در سکوت خانه می‌گذراند؛ پای تلویزیون، اخبار 

را دنبال می‌کرد، با موبایلش پیگیر آخرین خبرها بود‌ و گاهی از پنجره 
نگاهی به بیرون می‌انداخت و رد زرد و قرمز پدافندهایی را دنبال می‌کرد 
که یک‌ریز شــلیک می‌کردند.  نزدیک نیمه‌های شب بود که صدای 
انفجار آمد؛ کوتاه، سنگین، کوبنده. موج انفجار، شیشه‌های پذیرایی 
را مثل برگ‌های خشک پاییزی به زمین ریخت. دیوار گوشه سالن 

ترک برداشت. بخشی از گچ سقف ریخت و پنجره‌ اتاق شکست. 

ادامه ازصفحه   اول

مردانی با پرونده‌هایی در دســت‌ که از خانه‌ای به 
خانه‌ای دیگر می‌رفتند، عکس می‌گرفتند، ترک‌ها 
را اندازه می‌زدند‌ و می‌پرســیدند: »چه زمانی این 
اتفاق افتاد؟ چنــد نفر در خانه بودنــد؟ بیمه‌نامه 

دارید؟«
فرآیند ثبت خسارت از همین بازدیدها آغاز می‌شود. 
اما پیش از آن، این صاحبخانه‌ها هســتند که باید 
قدم اول را بردارند. آنها باید با ‌‌شماره‌هایی که بنیاد 
مســکن اعلام کرده تماس بگیرند، یــا با مراجعه 
به ســتادهای محلی که در مدارس، مســاجد یا 
ســاختمان‌های دولتی مستقر شــده‌اند مدارک و 

مستندات خود را ارائه کنند. 
تهرانی‌ها می‌توانند با ارسال پیامک به شماره‌های 
۰۹۹۹۹۰۲۴۷۵۸ یا ۰۹۹۹۹۰۲۴۷۵۹، خسارت 
خانه‌های خود را اعلام کنند. ســتاد بازسازی نیز 
در چهار منطقه تهران، شرق، غرب، مرکز و جنوب 
دفاتر خود را باز کرده است تا مردم حضوری مراجعه 

کنند و مدارک خود را تحویل دهند.

   چه مدارکی نیاز است؟ 
اما مــدارک چه چیزهایی ا‌ســت؟ کپی ســند یا 
اجاره‌نامــه، کارت ملــی، عکس‌هــای واضــح از 
محل خســارت، گزارش مأمور نیروی انتظامی یا 
آتش‌نشــانی اگر در محل حاضر شــده‌اند‌ و گاهی 
حتی فیلمی از لحظه وقوع انفجار یا پیام‌های صوتی 
همسایه‌ها. اینها سندهای کوچک اما مهمی‌اند که 
بعدها مبنــای ارزیابی خواهند شــد. بنابراین اگر 
خسارت‌دیده‌اید تا می‌توانید از خسارات وارد شده 

مستند‌سازی کنید. 

   وعده بنیاد مسکن 
اما شاید مهم‌ترین بخش ماجرا آنجاست که بنیاد 
مسکن اعلام کرده نه‌تنها خسارت را جبران می‌کند، 
بلکه برای خانوارهایی که خانه‌شان کاملا تخریب 
شــده یا قابل سکونت نیســت، کمک هزینه رهن 
و اجاره نیز در نظر گرفته شــده اســت. این یعنی 
خانواده‌هایی که فعــا نمی‌توانند به خانه‌شــان 
برگردند، می‌تواننــد با کمک ایــن بودجه، واحد 
موقتی اجــاره ‌ و با خیــال راحت صبــر کنند تا 

خانه‌شان بازسازی شود.
3500 واحد مسکونی در تهران، طبق برآوردهای 
اولیه، آســیب دیده‌اند. 332 ساختمان در مناطق 
مختلف پایتخت، آسیب‌های جدی دیده‌اند. بسته 
مالی این بازســازی‌ها به دولت ارســال شده و اگر 
تصویب نهایی در جلسه هیات وزیران انجام شود، 

پرداخت‌ها آغاز خواهد شد.
همچنین سازمان مدیریت بحران شهر تهران اعلام 
کرد ‌تاکنون ۴۰۷ نفر در قالب ۱۳۹ خانوار به‌صورت 
اضطراری اسکان داده شده‌اند. این اسکان در چهار 
هتل شهر تهران صورت گرفته تا آسیب‌دیدگان در 

فضای امن و قابل قبولی استراحت کنند.
گرچه برخی خانواده‌ها ترجیح دادند از این اسکان 
صرف‌نظر کنند و نــزد اقوام یا آشــنایان بروند‌ اما 
شــهرداری همچنان اعلام کــرده در صورت نیاز، 
امکان اسکان موقت همچنان فراهم است. شماره 
تماس ۰۲۱۹۶۰۲۴۲۲۹ و ۰۹۹۲۱۶۰۸۷۳۹ برای 
پیگیری امور مربوط به اسکان، ارزیابی خسارت یا 
مسائل ایمنی ساختمان‌ها از سوی این سازمان در 

اختیار شهروندان قرار گرفته است.

در مجموع، ۴۵ نقطه در ۱۲ منطقه شهری تهران 
هدف قرار گرفتند و اکنون در ۱۹ نقطه، چادرهای 
بحران برپا شده‌اند. این چادرها نقش »میز خدمت« 
را دارند؛ جایی برای ثبت خسارت، مشورت حقوقی، 
ارجاع به نهادهای مسئول و پاسخ به سؤالات مردم. 
همچنین در ۸ نقطه دیگر، چادرهایی با کارکردهای 
فرهنگی-اجتماعی برپا خواهد شد تا به ابعاد روانی 

ماجرا نیز رسیدگی شود.
رئیس ســازمان مدیریت بحــران تأکید کرده که 
قانون مدیریت بحران کشور شامل وضعیت جنگ 
نمی‌شــود و در چنین شــرایطی، نهادهایی مثل 
شهرداری، عملًا فراتر از وظایف قانونی خود عمل 
کرده‌اند. یکی از این اقدامات، دستور شهردار تهران 
برای تعویض شیشه‌های شکسته‌ ساختمان‌هاست؛ 
هرچند شهرداری مسئولیت قانونی برای تعمیرات 
جزئی ندارد، اما این کار با هــدف حفظ کرامت و 

آسایش اولیه مردم آسیب‌دیده انجام شده.

   بیمه‌ها چه کمکی می‌کنند؟ 
در کنار ســازوکارهای دولتی، این‌بــار بیمه هم 

نقشی تازه یافته است. گرچه در گذشته، بسیاری 
از شرکت‌های بیمه خســارات ناشی از جنگ را به 
عنوان استثنا در قراردادهای خود ذکر می‌کردند، 
اما با دســتور جدید بیمه مرکزی، شــرایط تغییر 
کرده است. حالا شرکت‌های بیمه می‌توانند )و باید( 
پوشــش جنگ را نیز در بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی 

منازل، بدنه خودرو‌ و درمان تکمیلی وارد کنند.
مهم‌تر آنکه، حتی خودروهایی که بیمه‌نامه‌شــان 
فاقد پوشــش جنگ بود، نیــز بازدیــد و ارزیابی 
می‌شوند. شــرکت‌های بیمه با هماهنگی وزارت 
اقتصاد، مأمور شده‌اند تمام خودروهای آسیب‌دیده 
را حتی اگر بیمه نبــوده باشــند، ارزیابی کنند و 
گزارش خسارت برایشان صادر کنند. خبر خوب‌تر 
اینکه اگر شــرکت بیمه‌ای توان پرداخت نداشت، 
بیمه مرکزی سهم اتکایی خود را پرداخت خواهد 
کرد. این یعنی حتی اگر شرکت بیمه شما کوچک و 

ناتوان باشد، پشتوانه‌ای در کار هست.
اگر خانه‌تان آســیب دیده، اگر پنجره‌ای شکسته، 
اگر ســقف ترک خورده یا اتاقی دیگر امن نیست، 
منتظر نمانیــد. عکس بگیرید، یادداشــت کنید، 
تماس بگیرید و پیگیر باشید. خانه شما، مثل خانه 
آقای رضایی، فقط یک بنا نیست؛ بخشی از حافظه 
زندگی‌تان است و حالا که جنگ زخم زده، این حق 

شماست که برای درمانش پافشاری کنید.

   سخنی با دولتمردان 
جنگ اگرچه به پایان رسید‌ اما زخم‌هایش هنوز در 
خیابان‌ها و خانه‌ها و دل‌های مردم تازه است. هنوز 
برخی پنجره‌ها بدون شیشــه‌اند، برخی خانواده‌ها 
بی‌پناه‌اند و برخی امیدها زیر خاکســتر اضطراب 
پنهان شــده‌اند. در چنین شــرایطی، دیگر هیچ 
اولویتی بالاتر از رسیدگی به این زخم‌ها وجود ندارد.

دولت اگر می‌خواهد اعتماد عمومی را بازیابد، باید 
هر چه زودتر مردم آسیب‌دیده را از بلاتکلیفی نجات 
دهد. باید ســامانه‌ها و فرآیندهای اعلام خسارت، 
ارزیابی و پرداخت غرامت را ساده و شفاف کند. نباید 
شهروندی که خانه‌اش نیمه‌ویران شده، ساعت‌ها 
در صف ادارات بایستد یا میان بخشنامه‌ها، فرم‌ها، 

امضاها و ارجاع‌ها سرگردان بماند.
ارائه خدمات حمایتی، اســکان موقت، بازســازی 
خانه‌ها، تسهیلات بانکی و کمک‌های بلاعوض باید 
با رویه‌ای روشن و بدون تشــریفات خسته‌کننده 
اجرا شــود. مردم در این روزها، بیشتر از هر زمان 
دیگری، نیاز به حس دیده‌شدن دارند. باید احساس 
کنند که دولت، نه فقط از پشت میکروفن‌ها‌ که از 
پشت پنجره‌های شکسته خانه‌شان هم صدای‌شان 

را شنیده است.
اگر دولت بتواند آنان را از این مسیر پیچیده اداری 
عبور دهد و آغوش حمایتش را به‌موقع بگشاید، بذر 
اطمینان را در دل شهروندانی خواهد کاشت که در 

روزهای التهاب آرام بودند.

    3500 واحد مسکونی در تهران، 
طبق برآوردهای اولیه، آسیب 

دیده‌اند. 332 ساختمان در مناطق 
مختلف پایتخت، آسیب‌های جدی 
دیده‌اند. بسته مالی این بازسازی‌ها 
به دولت ارسال شده و اگر تصویب 

نهایی در جلسه هیات وزیران انجام 
شود، پرداخت‌ها آغاز خواهد شد.

    شهرداری همچنان اعلام کرده 
در صورت نیاز، امکان اسکان 
موقت همچنان فراهم است. 

شماره تماس ۰۲۱۹۶۰۲۴۲۲۹ و 
۰۹۹۲۱۶۰۸۷۳۹ برای پیگیری امور 
مربوط به اسکان، ارزیابی خسارت 

یا مسائل ایمنی ساختمان‌ها 
از سوی این سازمان در اختیار 

شهروندان قرار گرفته است.

کته
ن

این روزها اگر سری به شبکه اجتماعی 
لینکدین بزنیم بسیاری از حساب 

کاربری‌ها با نوار سبز رنگ اپٌن تو ورک 
)Open to Work( پوشانده شده به 

معنی جویای کار یا به زبان ساده‌تر بیکار.  
واقعیت آن است که سرعت تحولات دو 

هفته اخیر و شوک‌های پی در پی ناشی از 
وضعیت ملتهب، تنها تن و جان‌ها را هدف 
نگرفت. روان جمعی مردم روزهای سختی 

را گذراند و بسیاری در ترس و اضطراب، 
در بین اخبار ناخوشایند غوطه خوردند 
اما در میان همه اینها، تیری که به معاش 

خانواده‌ها خورد شاید بیشتر به چشم 
آمد؛ وقتی که معیشت‌ها می‌لرزند، گویی 

همه چیز ناگهان رنگ دیگری می‌گیرد!
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  جدول   و سرگرمی

افقي 
1- تفریق- مجازاً لات و بی سروپا- ساعی 

و کوشا
2- چشــم و نگاه- جزیــره ای در دریای 

کارائیب- داخل
3- پادزهر- از سبک های ادبی

4- مردمی- مرکز فرماندهی- فک
5- الفت گرفتن- یار کلنگ

6- نتیجــه عمل انســان- اعــام خطر 
دیجیتالی- غاف شمشیر

7- خلیجی در یونان- شهری تاریخی در 
یمن- محتوی صندوق انتخابات

8- زینت رو- ایالت گورکن- آبکی
9- عاشــق- خیمه صحرایی- نخستین 

سبک ادبی
10- رودی در روسیه- رسانه- از شهرهای 

استان فارس
11- ایــزد- این شــهر در بخــش غرب 

بنگادش واقع شده است
12- تشدید فیزیکی- ماحت و زیبایی- 

ظرف مسی
13- نام مادر کوروش کبیر- کاردســتی 

محبوب ژاپنی ها
14- از نــام های بانوان- بازنشســتگی- 

غذایی از تخم مرغ
15- حسرت و اندوه- دوستان صمیمی- 

خبره و وارد

  عمودي
 1- ســتاره شــناس- قومی باقیمانده از 

مغولان- خاکستر
2- درخــت جــوان- خدای نــور یونان 

باستان- زیارت کننده
3- پایتخت جزایر سلیمان- شباهت

4- گندم ســوده- از هفت سین نوروزی- 
کوهی در استان خراسان رضوی

5- بخشــی از علم مکانیک- روشــنایی 
چشم در کردی

6- مهمانی شــبانه مختلط- نیکو روی و 
خوبرو- نوعی نان

7- از ماهی های گرانقیمت- چارچوب- 
همراه خانم

8- رود ایتالیا- تفنگدار چهارم الکساندر 
دوما- واحد سطح

9- دشمن درخت است- حمله به دشمن- 
دسته جمعی و همگی

10- قاضی اموات در بــاور هندیان- کار 
پرخطر- نقاش فرانسوی قرن هجدهم

11-حاجت- شهری در ایالت ویسکانسین
12- از اسطوره های وســترن هالیوود- 

سنگ قپان- قدم
13- شهر ساحلی ترکیه- از شهرهای ژاپن
14- بانگ شتر- بایگانی- درختی هندی

15- از ییــاق های شــمال تهــران- از 
مذاهب اهل سنت- واحد حجم مایعات   
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توضیح
اعدادی که بر اساس تعداد رقم دسته بندي شده اند 
باید در جاي مناســب خود در جدول قرار گیرند. 
شما باید با توجه به راهنماي جدول که برایتان قرار 
داده ایم؛ جاي اعداد را حــدس بزنید و در جدول 

جایگذاري نمایید.

علی قلی‌زاده، وینگر چپ‌پای تیم ملی ایران‌ که زمانی از 
امیدهای اصلی فوتبال کشــور برای درخشش در سطح 
اول اروپا بود، این روزها با شرایطی پیچیده در لخ پوزنان 
لهستان دســت‌وپنجه نرم می‌کند. مصدومیت‌هایی که 
حالا مزمن به نظر می‌رسند، آینده این بازیکن تکنیکی 
را در هاله‌ای از ابهام قرار داده‌اند. در همین حال، باشگاه 
پرسپولیس نیز بی‌میل نیست که با استفاده از این شرایط، 

او را دوباره به فوتبال ایران بازگرداند. 

دوران دشوار در لهستان 
قلی‌زاده در تابستان ۲۰۲۳ با امید شروع فصلی تازه به لخ 
پوزنان پیوست؛ باشــگاهی با برنامه‌ای روشن، جایگاهی 
قابل قبول در فوتبال اروپای شرقی‌ و مهم‌تر از آن، تمایل 
به استفاده از بازیکنان خلاق‌ اما شرایط برای ستاره ایرانی 
طبق برنامه پیش نرفت. مصدومیت مزمن در ناحیه کشاله 
ران‌ که پیش‌تر هم در دوران حضورش در شارلروا او را آزار 
داده بود، باز هم سراغش آمد و سبب شد او بخش زیادی از 
فصل ۲۵/۲۰۲۴ را از دست بدهد.  باشگاه لهستانی به امید 
بهبودی این بازیکن خوش اخلاق بود‌ اما در نهایت قلی‌زاده 
ناچار شد در پایان فصل، تحت عمل جراحی کشاله ران 
در مونیخ قرار بگیرد؛ جراحی‌ای که هدف آن پایان دادن 
به دوران بازی بــدون »آمپول‌های بی‌حســی قوی« و 

بازگرداندن او به شرایط طبیعی تمرین بود.

آینده مبهم 
قرار بود قلی‌زاده در روز ۲۹ ژوئن )۸ تیر( به اردوی 
تابســتانی لخ پوزنان در ورونکو ملحق شود‌ اما به 
دلیل ادامه روند توان‌بخشی، بازگشت او به میانه 

هفته موکول شد. هرچند باشــگاه در بیانیه رسمی 
خود تأکید کرد که قلی‌زاده در حال طی کردن مســیر 
درمانی مطابق برنامه اســت‌ اما هنوز مشخص نیست او 
چه زمانی قادر خواهد بود در میادین رسمی ظاهر شود.  
عدم قطعیت در مورد زمان بازگشت او، به‌ویژه در شرایطی 
که باشــگاه باید برای فصل ۲۶/۲۰۲۵ آماده شود، شاید 
زمینه‌ساز تصمیماتی تازه از ســوی مدیریت ورزشی لخ 

باشد؛ از جمله امکان فروش بازیکن. 

چراغ سبز از تهران 
در تهران، باشگاه پرسپولیس به دقت وضعیت این وینگر 
ملی‌پوش را دنبال می‌کند. از ماه‌ها پیش گزارش‌هایی از 

علاقه این باشگاه برای جذب قلی‌زاده به گوش می‌رسید. 
حتی گفته می‌شــد مذاکرات اولیه‌ای نیــز بین طرفین 
صورت گرفته‌ اما وضعیت مبهم ســامتی بازیکن، روند 
مذاکرات را متوقف کرد. حالا با روشــن‌تر شدن وضعیت 
مصدومیت و پــس از جراحی، پرســپولیس دوباره در 
موقعیتی قرار دارد که می‌تواند برای خرید یا حتی جذب 

قرضی قلی‌زاده وارد عمل شود. 
باشــگاه پایتخت‌ که همواره به دنبال بازیکنان با تجربه 
بین‌المللی بوده، در حال بازسازی خط میانی و تهاجمی 
خود برای فصل آینده است. حضور یک بازیکن تکنیکی، 
باتجربه و خلاق در پست وینگر چپ، آن هم کسی که با 
فوتبال ایران آشنایی کامل دارد، می‌تواند مهره‌ای کلیدی 
برای پرسپولیس باشد؛ مشروط به آنکه از نظر بدنی آماده 

بازگشت به سطح مطلوب باشد.

فرصت فروش؟ 
لخ پوزنــان تاکنــون با صبــر و حرفه‌ای‌گــری در قبال 
مصدومیت‌های قلی‌زاده برخورد کرده‌ اما واقعیت فوتبال 
حرفه‌ای این است که باشــگاه‌ها در آستانه هر فصل نیاز 
به ارزیابی عملکرد، هزینه‌ها و آینــده بازیکنان دارند. اگر 
شرایط بدنی قلی‌زاده به ســرعت بهبود نیابد یا کادرفنی 
باشگاه لهســتانی تصمیم بگیرد روی گزینه‌ای با ریسک 
کمتر ســرمایه‌گذاری کند، احتمال فروش این بازیکن یا 
حداقل صدور رضایتنامه قرضی قوت می‌گیرد.  در این میان، 
پرسپولیس ممکن است با پیشنهادی هوشمندانه و مشروط، 
این بازیکن را با قیمت مناسبی جذب کند؛ پیشنهادی که 
هم به نفع بازیکن است، هم باشگاه لهستانی و هم تیمی که 
به دنبال قهرمانی در لیگ ایران و حضور موفق در آسیاست. 

پایان‌بندی 
علی قلی‌زاده، حالا نه فقط با درد عضله، بلکه 

با تصمیمی بزرگ در مســیر حرفه‌ای‌اش 
روبه‌روســت. یا باید برای بازگشت به 

ترکیب لخ بجنگد، یا در صورت فراهم 
شدن شرایط، مســیر بازگشت به 

فوتبال ایــران را انتخاب کند. 
چیزی که روشن است، نگاه‌ها 
همچنان به ســوی این وینگر 
خلاق باقی خواهد ماند؛ چه در 

لهستان، چه در تهران.

توبوریا؛    بی‌رحم و بی‌رقیب

رکورد   شکنی با 3/5 میلیون دلار درآمد
در رویــداد UFC 317، ایلیــا توبوریــا مبــارز 
اسپانیایی-جورجی، توانســت با ناک‌اوت در راند 
اول چارلز اولیویرا را شکست دهد و عنوان قهرمانی 
دسته ســبک‌وزن را از آن خود کند. این پیروزی 
رکورد بی‌نقص توبوریا را به ۱۷ برد بدون شکست 
رساند و او را به نخستین مبارزی تبدیل کرد که با 
چنین رکوردی، صاحــب دو کمربند قهرمانی در 

UFC شده است.
توبوریا با این قهرمانــی، به رکورد کانر مک‌گرگور 
رسید و به جوان‌ترین مبارزی تبدیل شد که موفق 
به کسب دو عنوان قهرمانی در UFC شده است. 
این دستاورد چشمگیر باعث شــد نام او در میان 

گران‌قیمت‌ترین مبارزان فصل ثبت شود.
اگرچه UFC به‌صورت رسمی رقم پاداش توبوریا را 
اعلام نکرده اما به گزارش روزنامه اسپانیایی موندو 
دپورتیوو، او در این مبارزه حدود ۳.۵ میلیون دلار 
درآمد داشته است. این رقم شامل ۷۵۰ هزار دلار 

حقوق پایه، ۵۰ هزار دلار جایزه بهترین عملکرد 
شــب و حدود ۲.۷ میلیون دلار از فروش پخش 
زنده مسابقه بوده است. در مقایسه، او پیش‌تر در 
مبارزه با مکس هالوی ۲.۴۴ میلیون دلار و در نبرد 

با ولکانوفسکی تنها ۵۳۲ هزار دلار درآمد داشت.
براســاس گمانه‌زنی‌ها، توبوریا در ادامه ســال از 
عنوان قهرمانی‌اش دفاع خواهــد کرد. دو گزینه 
احتمالی برای مبارزه بعدی او آرمان تساروکیان 
)ارمنی-روسی( و جاستین گیتجی )آمریکایی( 
هســتند. پــس از آن، او احتمالًا در ورزشــگاه 
ســانتیاگو برنابئو مادرید، برابــر پدی پیمبلت 

بریتانیایی مبارزه خواهد کرد.
در صورت برگــزاری این مبارزه در اســپانیا، 
 UFC پیش‌بینی می‌شود رکورد فروش بلیت در
شکسته شود، چرا که توبوریا ۲۸ ساله با انگیزه 
بالایی برای ادامه مسیر بی‌نقص خود و کسب 

افتخارات بیشتر پا به میدان می‌گذارد.

قلی‌زاده در بن‌بست لهستانی

پرسپولیس در کمین  ستاره دوست‌داشتنی
امید ذاکری‌نیا  

             هفت صبح

    گزارش ویژه 

خواسته جدید اتحادیه جهانی بازیکنان

گرمای شدید زنگ خطر جام‌جهانی ۲۰۲۶
در پی مشکلات ناشی از گرمای شدید در جریان 
مسابقات جام‌جهانی باشگاه‌ها در آمریکا، اتحادیه 
جهانی بازیکنان فوتبال )فیفپرو( روز دوشــنبه 
خواســتار افزایش مدت زمان استراحت بین دو 
نیمه در جام‌جهانی ۲۰۲۶ شــد. ایــن اتحادیه 
هشدار داد که شرایط سخت آب‌وهوایی می‌تواند 
ســامت بازیکنان را به خطر بیندازد و خواستار 

بازنگری در زمان برگزاری مسابقات شد.
مطالعه‌ای که فیفپرو منتشر کرده، نشان می‌دهد ‌ 
۶ ورزشگاه از ۱۶ ورزشــگاه میزبان جام‌جهانی 
آینــده، از جمله میامی، »خطر بســیار بالایی« 
برای بروز گرمازدگی در بازیکنان دارند. الکساندر 
بیلفیلــد، مدیر سیاســت‌گذاری فیفپرو، تأکید 
کرد ‌ آنچه در جام‌جهانی باشگاه‌ها تجربه شده، 
باید »زنگ هشــدار واقعی« برای فیفا باشــد تا 
برای مســابقات آینده، به‌ویژه از نظر زمان‌بندی 
بازی‌ها، تدابیر جدی اتخاذ شــود. در مسابقات 
اخیر، بازی‌ها در ساعات ظهر یا بعدازظهر برگزار 
شــدند؛ موضوعی که مورد اعتراض بسیاری از 

مربیان و بازیکنان قرار گرفت. 
مارکوس یورنته، بازیکن اتلتیکو مادرید، پس از 

شکســت تیمش برابر پاری سن ژرمن، شرایط 
جوی را »غیرقابل تحمل« توصیف کرد.

فیفپرو پیشــنهاد داده که زمان استراحت بین 
دو نیمــه از ۱۵ بــه ۲۰ دقیقه افزایــش یابد و 
توقف‌های خنک‌کننده کوتاه‌تری هر ۱۵ دقیقه 

اعمال شود. 
همچنین این اتحادیه با فیفا وارد مذاکره شده 

تا بازی‌ها در ســاعات خنک‌تری برگزار شوند. 
در کنار این موارد، قوانین ایالات متحده درباره 
توقف فعالیت‌های ورزشــی در صورت احتمال 
طوفان رعدوبرق نیز موجب تأخیر در برگزاری 
شش مسابقه شده اســت. فیفپرو با درک این 
محدودیت‌ها، تأکید کرده تمرکز اصلی باید روی 

کاهش خطرات ناشی از گرمای شدید باشد.
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ویپ یا همان سیگار الکترونیکی دستگاهی است 
که کشــیدن توتون را شبیه‌ســازی می‌کند. این 
دستگاه شامل یک اتومایزر، باتری و محفظه‌ای مثل 
کارتریج یا تانک است. مخترعان آن مدعی‌اند که 
این دستگاه از آن جهت برای  افراد سیگاری مناسب 
است که به جای دود، بخار استنشاق می‌کنند. به 
همین خاطر این دســتگاه‌ها به نام ویپ شناخته 
می‌شوند که در انگلیسی به معنی بخار کردن است.ژ 
ســیگار‌های الکترونیکی  با داغ کردن مایع یک 
آئروسل ایجاد می‌کنند. آئروسل بخار غلیظی است 
که داخل آن ذرات ریز جامد معلق اســت. محلول 
مایع آنها معمولاً شــامل پروپیلن گلیکول )مایع 
بی‌رنگ، بی‌بو و کمی شیرین(، گلیسیرین، نیکوتین 
و طعم‌دهنده است. البته در کنار آنها نیتروسامین 
و کارســینوژن داخل نیکوتین و نانوذرات فلزات 

سنگین نیز وجود دارد.

   تاریخچه ساخت ویپ
گفته می‌شود که برای اولین بار یک داروساز چینی 
به نام »هون لیک« یک سیگار الکترونیکی مدرن 
ساخت اما کمپانی‌های توتون‌سازی از سال ۱۹۶۳ 
میلادی یا ۱۳۴۲ خورشــیدی روی دستگاه‌های 
نیکوتین آئروســل کار می‌کردند. در سال ۱۹۲۷ 
میلادی )۱۳۱۶ خورشیدی( »جوزف رابینسون« 
طرحی برای یک دســتگاه بخار الکترونیکی ارائه 
داد که برای مصارف درمانی استفاده شود. این طرح 
سه سال بعد از آن پذیرفته شد اما هیچ وقت به بازار 
راه پیدا نکرد. اولین طرحی که برای ســیگار‌های 

الکترونیکی ارائه شد، به سال ۱۹۶۳ میلادی )۱۳۴۲ 
خورشیدی( بازمی‌گشت که هربرت گیلبرت آن 
را مطرح کرد. او طرحی برای »ســیگار‌های بدون 
توتون و بدون دود« ثبت کرد که به جای سوزاندن 
توتون و کاغذ از بخار گرمادیده و طعم‌دار استفاده 
می‌کرد. چنین دســتگاهی هوای طعم‌دار بدون 
نیکوتین تولید می‌کرد اما این اختراع، بســیار از 
زمان خود جلوتر بود و کســی به آن توجه نکرد و 
هیچ وقت تبلیغاتی برای آن نشد. در سال ۱۹۸۶ 
میلادی )۱۳۶۵ خورشــیدی( فیل ری که یکی از 
مخترعان ریزپردازنده‌هاست، روی طرحی کار کرد 
که تحت شرکت »محصولات پیشرفته تنباکو« به 
نام فیور )The Favor( به بازار آمد. این محصول 
شبیه سیگار‌های کلاسیک بود که در انتهای خود 
فیلتری کاغذی داشــت که به محلول نیکوتین 
آغشته می‌شد تا کاربران مقدار کمی از نیکوتین 
را مصرف کنند. این دستگاه هیچ الکتریسیته یا 
دودی نداشــت و برای افراد سیگاری جایگزینی 
در شــرایطی بود که امکان سیگار کشیدن وجود 
نداشت. سال بعد از آن، سازمان غذا و داروی ایالات 
متحده اجازه استفاده از سیگار‌های الکترونیکی را 
صادر کرد و پس از آن، شرکت محصولات پیشرفته 
تنباکو بدون دریافت اخطار تولید ســیگار فیور 
را متوقف کرد. برندا کافی، همسر فیل ری، کلمه 
ویپ کردن را جا انداخت و پس از آن سیگار‌های 
الکترونیکی بــه وفور تولید شــدند. تمامی این 
تلاش‌ها نهایتا به جایی رسید که هون لیک همان 
داروســاز و مخترع چینی که از او به عنوان اولین 

سازنده ســیگار‌های الکترونیکی یاد می‌شود، 
وارد میدان شــد. او در سال ۲۰۰۱ میلادی )۱۳۸۰ 
خورشیدی( به ساخت دستگاهی فکر کرد که با 
یک المنت فرکانس بــالا و پیزوالکتریک بتواند 

بخاری فشرده از محلول نیکوتینی ایجاد کند.

   هشدار آلودگی بالای ویپ‌های یک‌بار مصرف 
به فلزات سمی

با این حال در طول این ســال‌ها، کارشناســان 
کشور‌های مختلف هشــدار داده‌اند که با وجود 
افزایــش محبوبیت ویپ‌های یک‌بــار مصرف در 
بین نوجوانان و جوانان با خطــرات بالقوه‌ای برای 
ســامتی همراه اســت که هنوز در حال بررسی 
هســتند. مطالعه‌ای کــه در ۲۵ ژوئن توســط 
دانشگاه کالیفرنیا-دیویس منتشر شد، نشان داد 
که ویپ‌های یک‌بار مصرف از ســه برند محبوب 
 Esco Bar، Flum موجود در بازار آمریکا شــامل
و ELF Bar، فلزات سمی بیشتری نسبت به سایر 
انواع ســیگار‌های الکترونیکی و در برخی موارد، 
سیگار‌های ســنتی آزاد می‌کنند. طبق گزارش 
این دانشــگاه، متخصصان »سطوح خطرناکی« از 
انتشار سرب، نیکل و آنتیموان را در بخار این ابزار 
یافتند که در برخی از دستگاه‌ها از حد مجاز خطر 
برای سرطان و سایر بیماری‌ها مانند آسیب عصبی 
و بیماری‌های تنفســی فراتر رفته است. همچنین 
مشخص شد که یکی از ویپ‌های مورد مطالعه در 
یک روز استفاده، سرب بیشتری نسبت به تقریباً 

۲۰ بسته سیگار آزاد می‌کند.

اگر جرات داری، نفس بکش
ویپ‌ها با ظاهری شیک و طعم‌های فریبنده، با فلزات سمی؛ مغز، ریه و اعصاب را نشانه می‌روند 

  عکس‌نوشت

حمله اسرائیل به 
زندان اوین 70 کشته 
به جا گذاشت. شهدا، 
سربازان، بهداران زندان 
و خانواده‌های زندانیان 
بودند.

  روایت

شیطنت شهید ابراهیم هادی در مراسم خواستگاری
‌ درباره علت ازدواج نکردن ابراهیم هادی و ‌‌تنها وعده‌ای ‌که‌ به خواستگاری دختری در محله دولت‌آباد رفتند

 سلام دوباره به شهید ابراهیم هادی؛ ‌پهلوان بسیجی ابراهیم هادی 
از بنیانگذاران گروه چریکی شــهید اندرزگو در جبهه گیلانغرب و 
ستاره ورزش کشتی. بارها در هفت‌صبح از ‌ خاطرات این ‌شهید عزیز 
‌‌نوشته‌ام؛ چند وقت پیش گاه‌شــمار زندگی او را نوشتم. گفتنی‌ها 
درباره نحوه شهادت او و رشادت‌هایش در عملیات‌ها را شاید همین 
جا و جای دیگر خوانده باشــید‌ اما امروز بــه روی دیگر زندگی او 
می‌پردازیم. به زوایای پنهان و کمتر گفته شده از سجایای اخلاقی 
این شهید عزیز. اینجا به ذکر یک خاطره دیگر از ابراهیم برگرفته از 

کتاب جوانمرد-2 می‌پردازم. 
‌ رضا ‌هادی‌ بــرادر بزرگتر‌ ابراهیم دربــاره ازدواج نکردن او ‌خاطره 
با‌مزه‌ای را تعریف می‌کند؛ از زیر بار ازدواج نرفتن ابراهیم و دلایلش 
و آن ماجرای خواستگاری که به قول امروزی‌ها پیچاند. ‌ ‌قصه را ‌در 

همین اول مطلب لو نمی‌دهم؛ خودتان بخوانید.
»ابرام اصلا اهل زن و زن گرفتن و ازدواج نبود؛ هرچه به او می‌گفتیم 
بیا زن بگیر، زیر بار  نمی‌رفت. تا وقتی که جنگ شروع نشده بود چون 
من ازدواج نکرده بودم و برادر بزرگترش‌ بودم اگر هم می‌خواست )که 
نمی‌خواســت( به احترام من حرفی نمی‌زد. بعد هم که من  ازدواج 
کردم و جنگ شروع شــد و پایش به جبهه باز شد، در جواب مادرم 
که دائم به او  می‌گفت: »ابراهیــم ازدواج کن حداقل یه یادگاری از 
خودت بذار.« می‌گفت: »نه‌، تا جنگ  تموم نشه، من زن نمی‌گیرم. 
من نمی‌خوام دختر مردم‌رو بگیرم اسیر و عبیرش کنم. بذارین ‌جنگ 

تموم بشه چشم، نوکرتونم هستم و ازدواجم می‌کنم.«  
یک نوبت مادرم آنقدر برای ازدواج به پــر و پایش پیچید که قبول 
کرد همراه او و خواهر و  خاله‌ام به خواســتگاری دختری که یکی از 
دوستان معرفی کرده بود برود. قبل رفتن، ابرام با  مادرم شرط کرد 
و گفت: »باشه میام می‌بینمش ولی بهتون قول نمی‌دم که عقدش 
کنما‌!  مادرم گفت حالا بیا بریم‌، ببینش شــاید دلت لرزید و راضی 
شدی.« خلاصه برای دیدن  دختر خانم، چهار تایی رفتند دولت‌آباد؛ 

ولی داش ابرام آنها را قال می‌گذارد. ماجرا چه بود؟ 
قضیه از این قرار بوده که وقتی وارد خانه ‌دختر خانم می‌شوند، مادر 
و خواهر و خاله  به پذیرایی خانه می‌روند و ابرام در یک اتاق دیگری 

می‌نشیند تا صدایش کنند و برود دختر  را ببیند و با او صحبت کند. 
ابرام متوجه می‌شود اتاق یک در به سمت بیرون از خانه دارد.  او در را 
باز می‌کند و از خانه بیرون می‌زند و می‌رود پشت یک درخت نزدیک 
همان خانه  پنهان می‌شود. وقتی صحبت‌های آنها تمام می‌شود و 
می‌آیند دنبال ابرام، می‌بینند که جا ترَ است و بچه نیست! مادرم به 

خانواده دختر می‌گوید که جلسه بعد پسرم را می‌آورم.
از در که بیرون می‌آیند ابرام می‌رود جلوی‌شان و می‌زند زیر خنده. 
مادرم می‌گوید:»این چه کاری بود کردی ابراهیم؟ آبرمون رفت.« 
ابرام می‌گوید: »من که بهتون گفته بودم زن نمی‌گیرم. الانم ترسیدم 
اگر وایسم و دختره‌رو ببینم یه دفعه شل بشــم و بگم آره و بعدش 
دختر مردم اذیت بشه و همه‌ش دنبال این باشه که من کی میام و از 
این حرفا. زدم بیرون کسی‌رو نبینم‌.« این تنها وعده‌ای بود که ابرام 

رفت خواستگاری...

مرتضی کلیلی   
             هفت صبح

  گزارش

در روزهایی کــه اخبار جنگ، هر لحظه چشــم‌ها را به 
صفحه گوشی‌ها دوخته بود، اتفاقی عجیب و بی‌سروصدا 
در زیر پوست شهر رخ داد. تهران، این کلان‌شهر همیشه 
در معرض خاموشی‌های تابســتانه، انگار نفس تازه‌ای 
کشیده بود. خبری از قطعی‌های زمان‌بندی‌شده نبود، 
خانه‌ها روشن ماندند، کولرها کار می‌کردند و هیچ پیامک 
هشداری درباره »خاموشی احتمالی« به گوشی‌ها نرسید.

همه‌چیز در حالی اتفاق افتاد که تنها چند روز پیش از آغاز 
جنگ، سامانه رسمی »برق من« خبر از خاموشی‌های 
برنامه‌ریزی‌شده می‌داد. اما در دوازده روزی که حمله‌ها 
جریان داشت، همه‌چیز برعکس شــد. خاموشی‌ها لغو 
شدند، و شبکه برق نه‌تنها پایداری‌اش را حفظ کرد، بلکه 

نفس راحتی هم کشید. چرا؟

   قطع اینترنت، نجات‌بخش برق شد؟
پاسخ این معما را محمد الله‌داد، معاون انتقال و تجارت 
خارجی شرکت توانیر، داد. او با صراحت گفت: در روزهای 
جنگ، به واسطه‌ قطع سراسری اینترنت، مصرف برق در 
کشور به شکل چشمگیری کاهش یافت؛ چیزی حدود 
۲۴۰۰ مگاوات! عددی که معادل ۱۵ درصد از کمبود برق 

کشور تخمین زده می‌شود. 
اما عده‌ای دیگر این کاهش را اغلب به خاموش شــدن 
ماینرهای اســتخراج رمزارز نســبت می‌دهنــد. آمار 
غیررســمی می‌گوید بیش از ۹۰۰ هزار ماینر در سراسر 
کشور، به دلیل نیاز به اتصال اینترنت، به‌ناچار خاموش 
شــدندکه نتیجه آن خلاصی شبکه برق کشــور از بار 

سنگین این ماینرهاست. 

  ماینرها مقصرند؟ 
البته داستان به همین‌جا ختم نمی‌شود. قطع اینترنت 
ایران، حتی فراتر از مرزهای کشــور بازتاب داشت. نرخ 
استخراج بیت‌کوین در سطح جهانی، به‌طور ناگهانی بیش 
از ۵ درصد کاهش یافت؛ اتفاقی کــه برخی تحلیلگران 
آن را نشانه‌ای از نقش پررنگ ایران در استخراج جهانی 
رمزارزها دانســتند. اما  حتی اگر این سهم ۵ درصدی را 
اغراق بدانیم که بسیاری معتقدند اغراق‌آمیز است، باز هم 
تناقضی در اعداد دیده می‌شــود. زیرا حتی اگر به فرض 
محال سهم ایران از بازار رمزارز را 5 درصد بدانیم این عدد 
به پانصد مگاوات برق احتیاج دارد، این درحالی است که 
به گفته الله‌داد قطع اینترنت باعث کاهش ۲۴۰۰ مگاواتی 

شد؟ مگر ماینرها تنها عامل مصرف بالا هستند؟
کارشناسانی هستند که معتقدند کاهش مصرف صرفا به 
ماینرها ربط ندارد. در دوران جنگ، برخی مناطق کشور 
تخلیه شدند، مهاجرت موقت افزایش یافت و بخشی از 
خانوارها درگیر مدیریت شرایط بحرانی شدند. در چنین 
موقعیتی، طبیعی است که مصرف خانگی کاهش یابد. اما 
نبود شفافیت در اطلاع‌رسانی درباره مصرف واقعی، تولید 
برق و حتی میزان هدررفت انرژی، باعث شده این ماجرا 

همچنان در ابهام بماند.

  ماهی گرفتن از برق یارانه‌ای
با این حال، آنچه مسلم است، وسعت فعالیت دستگاه‌های 
ماینر در کشور اســت. بر اســاس گزارش‌های رسمی، 
فعالیت اســتخراج رمزارز در ایران از ســال ۱۳۹۸ آغاز 
شده و حالا، بعد از گذشت چند سال، تبدیل به پدیده‌ای 

زیرزمینی، اما گسترده شده است.
در آغاز، دســتگاه‌های اســتخراج در کارخانه‌ها نصب 
می‌شدند؛ اما پس از برخوردهای اولیه، حالا این تجهیزات 
به شکلی مخفیانه در خانه‌ها، سوله‌ها، مراکز کشاورزی 
و حتی کنار اســتخرهای پرورش ماهی پنهان شده‌اند. 
الله‌داد می‌گویــد: بیش از ۵۰ درصد این دســتگاه‌ها در 
مناطق صنعتی فعال‌انــد. مناطقی که بــرق یارانه‌ای 
می‌گیرند تا کالای ضروری تولید کنند، اما حالا برقشان به 
استخراج رمزارز اختصاص یافته است. این نشان می‌دهد 
که ما با یک پدیده محلی و کوچک روبه‌رو نی ستیم، بلکه 
با شبکه‌ای به‌هم‌پیوسته، هوشمند و قدرتمند مواجهیم 
که مقابله با آن، فقط با قطع برق یا اینترنت ممکن نیست.

  ماینرها به وزیر نیرو پیامک تهدید زدند
وزیر نیرو هم معتقد است با شبکه‌ای قدرتمند و بانفوذ 
مواجه هســتیم. عباس علی‌آبادی گفته بود که فعالیت 
ماینرهای غیرمجاز روزبه‌روز گسترده‌تر می‌شود. او حتی 
مدعی شده که پس از ارائه گزارشی درباره فعالیت آنها به 
رئیس‌جمهوری، پیامک‌های تهدید دریافت کرده است! 
اگر این ادعا صحت داشته باشد، نشان از عمق نفوذ شبکه 

پنهان ماینرها در کشور دارد.

  در سایه قانونِ نانوشته
همه این‌ها در حالی رخ می‌دهد که هنوز فعالیت استخراج 
رمزارز به‌طور رسمی و مشخص جرم‌انگاری نشده است. 
این خلأ قانونی، در کنار نبود شفافیت و فقدان ابزارهای 
نظارتی مؤثر، راه را برای ســودجویی برخی هموار کرده 
اســت. وزارت نیرو در بهمن ۱۴۰۳ اعلام کرده بود که 
سهم ماینرها از مصرف برق کشور به بیش از ۲۰ درصد 
رسیده اســت؛ عددی که اگر دقیق باشد، به معنای آن 
است که یک پنجم مصرف برق کشور صرف بیت‌کوین 

و رمزارز می‌شود.

  تابستان داغ، خاموشی‌های سرد
اما حالا ورق برگشته. خاموشی‌ها دوباره از راه رسیده‌اند. 
برخی مناطق کشور، به‌ویژه نقاطی با دمای بالاتر از ۴۵ 
یا حتی ۵۰ درجــه، بار دیگر با برنامه‌هــای قطعی برق 
مواجه‌اند. سازمان هواشناسی هشدار داده که در روزهای 
آینده، دمای تهران از ۴۰ درجــه نیز فراتر خواهد رفت. 
در چنین شرایطی، حتی قطع چندساعته برق می‌تواند 
آســایش مردم را تهدید و طاقت آنهــا را طاق کند، چه 
به‌خاطر گرمای طاقت‌فرسا، چه به دلیل قطع پمپ‌های 

آب یا ازکارافتادن تجهیزات حیاتی.

  خاموشی برنامه‌ریزی‌شده، یا خاموشی تدبیر؟
در پایان، یک سؤال جدی باقی می‌ماند: آیا می‌توان ریشه‌ 
خاموشی‌ها را فقط در فعالیت ماینرها جست‌وجو کرد؟ 
یا آن‌طور که برخی می‌گوینــد، ما با مصرف‌کننده‌هایی 
روبه‌رو هســتیم که در تاریکی قانون، مشــغول روشن 
نگه‌داشتن دســتگاه‌هایی‌اند که به نفع خود، اما به ضرر 
همه کار می‌کنند؟ خاموشی‌هایی که در آستانه تابستان 
بار دیگر بر کشور سایه انداخته‌اند، یادآوری دردناکی‌اند 
از این واقعیت که برق، فقط منبعی برای روشنایی نیست؛ 
بلکه نوری است که بر آنچه در تاریکی می‌گذرد افکنده 

می‌شود. 

چرا بعد از پایان یافتن جنگ دوباره سروکله خاموشی‌ها پیدا شد؟ 

در روزهای جنگ
 همه ماندند، حتی برق!

عکس: عرفان کوچاری| هفت صبح
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